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  سلوك و عبادت 

  عبادت در اسلام 
عبادت و پرستش خداوند یکتا و ترك پرستش هر موجود دیگر ، یکی از اصول تعلیمات پیـامبران الهـی اسـت ، تعلیمـات هـیچ پیـامبري از       

  . نبوده است   عبادت خالی
است ، چیزي که هست در اسلام عبادت به صورت یـک سلسـله     دانیم در دیانت مقدسه اسلام نیز عبادت سر لوحه همه تعلیمات چنانکه می

    تعلیمات جدا از زندگی که صرفا به دنیاي دیگر تعلق داشته باشد وجود ندارد ، عبادات اسلامی
  . ت هاي زندگی توام است و در متن زندگی واقع اس با فلسفه

گیرد ، اسلام به عبادتهاي فردي نیـز آنچنـان    صورت می  گذشته از اینکه برخی عبادات اسلامی به صورت مشترك و همکاري دسته جمعی
  اي از وظایف زندگی است ، مثلا نماز که مظهر کامل اظهار  انجام پاره  شکل داده است که متضمن

خلوت به تنهائی نماز بخواند خود به خود بـه   يخواهد در گوشه حتی فردي که میعبودیت است چنان در اسلام شکل خاص یافته است که 
شناسـی ، ضـبط احساسـات ،      و اجتماعی از قبیل نظافت ، احترام به حقوق دیگران ، وقت شناسـی ، جهـت    اي از وظائف اخلاقی انجام پاره

  . گردد  اعلام صلح و سلم با بندگان شایسته خدا و غیره مقید می
ظر اسلام هر کار خیر و مفیدي اگر با انگیزه پاك خدائی توام باشد عبادت است ، لهـذا درس خوانـدن ، کـار و کسـب کـردن ، فعالیـت       از ن

  . کردن اگر الله و فی االله باشد عبادت است   اجتماعی
اي  قبیل نماز و روزه و ایـن خـود فلسـفه   عبادت وضع شده است از   اي تعلیمات دارد که فقط براي انجام مراسم در عین حال ، اسلام نیز پاره

  . خاص دارد 
  

  درجات عبادتها 
از نظر برخی افراد عبادت نوعی معامله و معاوضه و مبادله کار و مزد است ، کار فروشـی  . تلقی افراد از عبادت یکسان نیست ، متفاوت است 

گیـرد ، عابـد نیـز بـراي      کند و مزد می کارفرما مصرف می  اي یکو مزد بگیري است ، همانطور که یک کارگر ، روزانه نیروي کار خود را بر
  . او داده خواهد شد   کند که البته آن مزد در جهان دیگر به شود و طبعا مزدي طلب می و راست می  کشد و خم خدا زحمت می

ي در کار نباشد نیرویش به هدر رفتـه اسـت   شود و اگر مزد می  گیرد خلاصه و همانطور که فائده کار براي کارگر در مزدي که از کارفرما می
کالاهـاي مـادي پرداخـت      گروه ، همان مزد و اجري است که در جهان دیگر به او به صورت یک سلسله  فائده عبادت عابد نیز ، از نظر این

  . شود  می
توانـد از   اي می رفرماي ملک و ملکوت چه بهرهبرد و کا اي است که از کار کارگر می دهد به خاطر بهره و اما اینکه هر کار فرما که مزدي می

بزرگ به صورت تفضل و بخشش انجام گیـرد ، پـس     ضعیف و ناتوان خود ببرد و هم اینکه فرضا اجر و مزد از جانب آن کارفرماي  کار بنده
  . بدهائی هرگز مطرح نیست عا  اي است که براي اینچنین شود ، مساله مقداري انرژي کار به او داده نمی  چرا این تفضل بدون صرف

محسوس ظاهري است که به وسیله زبـان و سـایر اعضـاء بـدن صـورت        از نظر اینگونه افراد تار و پود عبادت همین اعمال بدنی و حرکات
  . گیرد  می

شناسـانه اسـت و تنهـا از    این یک نوع تلقی است از عبادت که البته عامیانه و جاهلانه است ، و به تعبیر بوعلی در نمط نهـم اشـارات ، خدان  
  . عامی و قاصر پذیرفته است   مردم

کارگر و کارفرما و مزد به شکلی که میـان کـارگر و کارفرمـا متـداول       تلقی دیگر از عبادت ، تلقی عارفانه است ، برحسب این تلقی ، مساله
ست ، معراج انسان اسـت ، تعـالی روان اسـت ، پـرواز     ا  بر حسب این تلقی ، عبادت نردبان قرب. تواند مطرح باشد  نیست و نمی  است مطرح

روحی و ورزش نیروهاي ملکوتی انسانی است ، پیروزي روح بر بدن اسـت ،    روح است به سوي کانون نامرئی هستی ، پرورش استعدادهاي
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ه کامـل مطلـق و جمیـل علـی     عالیترین عکس العمل سپاسگزارانه انسان است از پدید آورنده خلقت ، اظهار شیفتگی و عشق انسان است ب
  . سلوك و سیر الی االله است   الاطلاق ، و بالاخره

شود پیکـره و قالـب    برحسب این تلقی ، عبادت پیکري دارد و روحی ، ظاهري دارد و معینی ، آنچه بوسیله زبان و سایر اعضاء بدن انجام می
کامل دارد به مفهومی که عابـد از عبـادت دارد و بـه نـوع       وابستگیو ظاهر عبادت است ، روح و معنی عبادت چیز دیگر است ، روح عبادت 

برد و اینکه عبادت تا چه انـدازه   اي که او را به عبادت برانگیخته است و به بهره و حظی که از عبادت عملا می و به انگیزه  تلقی او از عبادت
  . برداشتن در بساط قرب باشد   سلوك الی االله و گام

  
  غه از عبادت تلقی نهج البلا

هاي عارفانـه   تلقی نهج البلاغه از عبادت چگونه است ؟ تلقی نهج البلاغه از عبادت ، تلقی عارفانه است ، بلکه سرچشمه و الهام بخش تلقی
  . و عبادتهاي عارفانه علی است   از عبادتها در جهان اسلام ، پس از قرآن مجید و سنت رسول اکرم ، کلمات علی

در عربی و چه در فارسی ، وجهه روابط عابدانه و عاشقانه انسـان    هاي عالی و دور پرواز ادبیات اسلامی ، چه ، یکی از وجهه دانیم چنانکه می
هاي نازك و ظریفی به عنوان خطابه ، دعا ، تمثیل ، کنایه ، به صورت نثر و یا نظـم در ایـن زمینـه بـه وجـود       اندیشه. است با ذات احدیت 
  . تحسین آمیز و اعجاب انگیز است  آمده است که راستی
هـا در جهـت    فهمید که اسلام چه جهـش عظیمـی در اندیشـه     توان هاي ما قبل اسلام در قلمرو کشورهاي اسلامی می با مقایسه با اندیشه

  عمق و وسعت و لطف و رقت به وجود آورده است ، اسلام از مردمی که بت یا انسان و یا آتش را 
دادند و یا خداي لایزال را در حد پدر یـک انسـان    هاي ساخته دست خود را معبود خود قرار می ر کوتاهی اندیشه مجسمهپرستیدند و بر اث می

کردنـد ،   دانستند و مجسمه اشرا همـه جـا نصـب مـی     می  دانستند و یا رسما اهورامزدا را مجسم دادند و احیانا پدر و پسر را یکی می تنزل می
  . ترین افکار و عالیترین تصورات را در مغز خود جاي دادند  ها و لطیف معانی و رقیقترین اندیشه  مردمی ساخت که مجردترین

گرفت ، احساسات رقت یافت و متعالی شد و ارزشها دگرگـون    ها تغییر کرد ، افکار اوج ها عوض شد ، منطق چطور شد که یک مرتبه اندیشه
  گشت ؟ 

انـد ، امـا از نظـر محتـوي تفـاوت از       نمونه فصاحت و بلاغت  دو نسل متوالی هستند ، هر دو نسل ""نهج البلاغه  ""و  ""سبعه معلقه  ""
    در آن یکی هر چه هست وصف اسب است و نیزه و شتر و شبیخون و چشم. است   زمین تا آسمان

  . لیترین مفاهیم انسانی و ابرو و معاشقه و مدح و هجو افراد ، و در این یکی عا
پردازیم و سـخن خـود را    می ""علی  ""هائی از کلمات  از عبادت روشن شود به ذکر نمونه ""نهج البلاغه  ""اکنون براي اینکه نوع تلقی 

  . کنیم که درباره تفاوت تلقیهاي مردم از عبادت گفته شده است  اي آغاز می با جمله
  

  عبادت آزادگان 
  » رهبه فتلک عباده العبید، و ان قوما عبدوا االله شکرا فتلک عباده الاحرار  االله رغبه فتلک عباده التجار ، و ان قوما عبدوا االله ان قوما عبدوا« 
 )1  . (  

پرستند ، ایـن عبـادت بـرده     پیشگان است ، و گروهی او را از ترس می  پرستند ، این عبادت تجارت همانا گروهی خدایرا به انگیزه پاداش می
  . پرستند ، این عبادت آزادگان است  است ، و گروهی او را براي آنکه او را سپاسگزاري کرده باشند می  صفتان

فرضا خداوند کیفري براي نافرمانی معین نکرده بـود ، سپاسـگزاري   » لکان یجب ان لا یعصی شکرا لنعمته لو لم یتوعد االله علی معصیته « 
  . فرمانش تمرد نشود   کرد که ایجاب می

  ) .  2( » الهی ما عبدتک خوفا من نارك و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک « : از کلمات آن حضرت است 
ام ، من تو را بدان جهت پرستش کردم کـه شایسـته پرسـتش     نکرده  بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت پرستش من تو را به خاطر

  . یافتم 
   290. نهج البلاغه ، کلمات قصار ، حکمت  - 2/  237. نهج البلاغه ، کلمات قصار ، حکمت  - 1: پاورقی 
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  یاد حق 
  . یاد حق و غیر او را از یاد بردن : عبادت است در یک چیز است در ریشه همه آثار معنوي اخلاقی و اجتماعی که 

و در  ""دارد  نماز از کار بد و زشـت بـاز مـی    "": گوید  کند و می کریم در یک جا به اثر تربیتی و جنبه تقویتی روحی عبادت اشاره می  قرآن
خواند و در یاد خـدا اسـت همـواره     که نماز می  اشاره به اینکه انسان ""نماز را براي اینکه به یاد من باشی به پادار  "": گوید  جاي دیگر می

  . کند که خودش بنده است  در یاد دارد که ذات دانا و بینائی مراقب او است و فراموش نمی
علی درباره یـاد حـق   دهد ،  بخشد و آنرا آماده تجلیات الهی قرار می دهد و صفا می ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت است ، دل را جلا می

بعـد العشـوه و تنقـاد بـه       ان االله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب ، تسمع به بعد الـوقره و تبصـر بـه   « : فرماید  است چنین می  که روح عبادت
  ) .  1( »  همالمعائده و ما برح الله عزت آلائه فی البرهه بعد البرهه و فی ازمان الفترات رجال ناجاهم فی فکرهم وکلمهم فی ذات عقول

    کري ، شنوا و از پس نابینائی ، بینا و از پس سرکشی و عناد ، رام  خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است ، دلها بدین وسیله از پس
نبـوده اسـت   و در زمانهـائی کـه پیـامبري در میـان مـردم        ئی از زمـان  گردند ، همواره چنین بوده و هست که خداوند متعال در هر برهه می

  . کند  می  گوید و از راه عقلهایشان با آنان تکلم بندگانی داشته و دارد که در سر ضمیر آنها با آنها راز می
   220. خطبه  - 1: پاورقی 

  .  گردد است تا جائی که دل قابل الهامگیري و مکالمه با خدا می  در این کلمات خاصیت عجیب و تاثیر شگرف یاد حق در دلها بیان شده
دهد توضیح داده شده اسـت ، از   در همین خطبه حالات و مقامات و کرامتهائی که براي اهل معنی در پرتو عبادت رخ می: حالات و مقامات 

السماء و اعدت لهم مقاعـد الکرامـات فـی مقـام       قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب« : فرماید  آن جمله می
  . . . » و حمد مقامهم یتنسمون بدعائه روح التجاوز    علیهم فرضی سعیهماطلع االله

اند ، آرامش برایشان فرود آمده است ، درهاي ملکوت بـر روي آنـان گشـوده شـده اسـت ، جایگـاه الطـاف         فرشتگان آنان را در میان گرفته
انـد دیـده و عملشـان را     بنـدگی بـه دسـت آورده     نان را کـه بوسـیله  شان آماده گشته است ، خداوند متعال مقام و درجه آ براي  پایان الهی بی

هـاي تاریـک    و پس رفـتن پـرده    خوانند بوي مغفرت و گذشت الهی را استشمام است ، آنگاه که خداوند را می  پسندیده و مقامشان را ستوده
  . کنند  گناه را احساس می

  
  شب مردان خدا 

آکنده از لذت است ، لذتی که با لذت دنیاي سه بعدي مادي قابـل    از دیدگاه نهج البلاغه ، دنیاي عبادت دنیاي دیگري است ، دنیاي عبادت
و یـا هـر شـهر     ""به مصر و عراق و شام  ""دنیاي عبادت پر از جوشش و جنبش و سیر و سفر است اما سیر و سفري که . نیست   مقایسه

اسـت ،    دنیاي عبادت شب و روز ندارد ، زیرا همه روشـنائی  ""کاو را نام نیست  ""شود  شود ، به شهري منتهی می هی نمیدیگر زمینی منت
تیرگی و اندوه و کدورت ندارد ، یکسره صفا و خلوص است ، از نظر نهج البلاغه چه خوشبخت و سعادتمند اسـت کسـی کـه بـه ایـن دنیـا       

دهد که در دنیاي مـاده و جسـم بـر     او را نوازش دهد ، آن کس که به این دنیا گام نهد دیگر اهمیت نمیپاگذارد و نسیم جانبخش این دنیا 
اللیـل غمضـها حتـی اذا غلـب الکـري        طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بوسها و هجرت فـی « : دیبا سر نهد یا بر خشت 

بـذکر ربهـم     ونهم خوف معـادهم و تجافـت عـن مضـاجعهم جنـوبهم ، و همهمـت      معشر اسهر عی  علیها افترشت ارضها و توسدت کفها فی
  . » شفاههم و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم ، اولئک حزب االله الا ان حزب االله هم المفلحون 

  دهد ، االله ، یار و حمد و قل هو االله ، کار او است ، رنجها و  می  چه خوشبخت و سعادتمند است آنکه فرائض پروردگار خویش را انجام ""
  . کند  ناراحتیها را ، مانند سنگ آسیا دانه را ، در زیر پهلوي خود خورد می

آورد زمین را فـرش و دسـت خـود را بـالش      سپاه خواب حمله می  نگاه کهنماید ، آ گزیند و شب زنده داري می شب هنگام از خواب دوري می
کننـد ،   شان ربوده ، پهلوهاشان از خوابگاههاشـان جـا خـالی مـی     دهد ، در گروهی است که نگرانی روز بازگشت ، خواب از چشمان قرار می

آنانند حـزب خـدا ،   . رود  استغفارهاي مداومشان پس می کنند ، ابر مظلم گناههایشان بر اثر لبهاشان به ذکر پروردگارشان آهسته حرکت می
  ! . . . همانا آنانند رستگاران 
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نیست ترسیم چهره عبادت و عباد در نهـج البلاغـه در فصـل پـیش       شب مردان خدا روز جهان افروز است روشنانرا به حقیقت شب ظلمانی
    روح ز نظر نهج البلاغه ، عبادت تنها انجام یک سلسله اعمال خشک و بیاز عبادت بیان شد ، معلوم شد که ا ""نهج البلاغه  ""طرز تلقی 

اعمال بدنی صورت و پیکره عبادت است ، روح و معنی چیز دیگر است ، اعمال بدنی آنگاه زنده و جاندار است و شایسته نام واقعـی  . نیست 
از دنیاي سه بعدي و قدم نهادن در دنیـائی دیگـر اسـت ،      انتقال عبادت واقعی نوعی خروج و. است که با آن روح و معنی توام باشد   عبادت

  . خود پر است از جوشش و جنبش ، و از واردات قلبی و لذتهاي خاص به خود   دنیائی که به نوبه
پیشگان شـده   ترسیمها از چهره عبادت و عبادت: در نهج البلاغه مطالب مربوط به اهل سلوك و عبادت فراوان آمده است ، به عبارت دیگر 

هـا ، تـلاوت قرآنهـا     سیماي عباد و سلاك از نظر شب زنده داریها ، خوف و خشیتها ، شوق و لذتها ، سوز و گـدازها ، آه و نالـه    است گاهی
  گردد بیان  شان می ترسیم و نقاشی شده است ، گاهی واردات قلبی و عنایات غیبی که در پرتو عبادت و مراقبه و جهاد نفس نصیب

گناهان مورد بحث قرار گرفته است ، گاهی به اثـر عبـادت از نظـر      و محو آثار تیره ""گناه زدائی  ""ست ، گاهی تاثیر عبادت از نظر شده ا
شائبه و بـی رقیـب    هاي خالص و بی از لذتها و بهجت  هاي روانی اشاره شده است و گاهی ذکري اي از بیماریهاي اخلاقی و عقده پاره  درمان

  . راه به میان آمده است   د و سالکانعباد و زها
  

  : شب زنده داریها 
    یقاما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم فاذا مروا بایه فیها تشو«  ""

، و اذا مروا بایه فیها تخویف اصغوا الیهـا مسـامع قلـوبهم و ظنـوا ان     رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم 
و اکفهم و رکبهم و اطراف اقـدامهم یطلبـون الـی      زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم ، فهم حانون علی اوساطهم ، مفترشون لجباههم

  .  ) 1(  ""» االله تعالی فکاك رقابهم ، و اما النهار فحلماء علماء ابرار اتقیاء 
نماینـد ، بـا زمزمـه آن آیـات و دقـت در       کنند ، آیات قرآن را با آرامی و شمرده شمرده تلاوت می شبها پاهاي خود را براي عبادت جفت می

شـنوند   سازند ، هر چه از زبان قـرآن مـی   کنند و دواي دردهاي خویش را بدین وسیله ظاهر می عارفانه در دل خود ایجاد می  معنی آنها غمی
گـردد ، چنـین    لبریز مـی   بندند و قلبشان از شوق رسند بدان طمع می اي از آیات رحمت می بینند ، هر گاه به آیه اینست که به چشم می مثل
دهند و مانند اینست که آهنـگ بـالا    رسند بدان گوش فرا میاز آیات قهر و غضب می   اي نماید که نصب العین آنها است ، و چون به آیه می

رسد ، کمرها را به عبادت خم کرده پیشانیها و کف دستها و زانوهـا و سـر انگشـت پاهـا بـه       هاي جهنم به گوششان می شعله  تنو پایین رف
شـان بـه دنیـاي دیگـر      کنند و تا ایـن حـد روح   داري می ها که چنین شب زنده طلبند ، همین خویش را می  سایند و از خداوند آزادي خاك می

  . نی هستند اجتماعی ، بردبار ، دانا ، نیک و پارسا پیوسته است ، روزها مردا
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  واردات قلبی 

لامع کثیر البرق ، فابان له الطریق و سـلک بـه السـبیل و تدافعتـه       قد احیی ، عقله و امات نفسه ، حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له« 
  . )  1(  »طمانینه بدنه فی قرار الامن و الراحه بما استعمل قلبه و ارضی ربه الی باب السلامه ، و ثبتت رجلاه ب  الابواب

بدن تبدیل به نازکی و خشونتهاي روح تبدیل بـه نرمـی شـده      هاي عقل خویش را زنده و نفس خویش را میرانده است ، تا آنجا که ستبري
ه رهروي سوق داده است ، پیوسته از این منزل به آن منـزل بـرده شـده    بر قلب او جهیده و راهرا بر او روشن و او را ب  است و برق پر نوري

سلامت و بارانداز اقامت است رسیده و پاهایش همراه بدن آرام او در قرارگاه امن و آسایش ، ثابت ایسـتاده    است تا به آخرین منزل که منزل
  . گار خویش را خوشنود ساخته است موجب اینست که دل و ضمیر خود را به کار گرفته و پرورداست این همه به 
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خوانده شده است ، سخن از مجاهده و میراندن نفـس امـاره     بینیم سخن از زندگی دیگري است که زندگی عقل ها چنانکه می در این جمله 

کنـد ،   جهـد و دنیـاي او را روشـن مـی     مـی   است ، سخن از ریاضت بدن و روح است ، سخن از برقی است که بر اثر مجاهده در دل سالک
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کند تا به منزل مقصود که آخرین حد سـیر و صـعود معنـوي     مشتاق و سالک به ترتیب طی می  است که یک روح سخن از منازل و مراحلی
  . )  1(  ""»یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه «  "": رسد  بشر است می

الا بـذکر االله تطمـئن   « : گـردد   امـر مـی   سخن از طمانینه و آرامشی است که نصیب قلب ناآرام و پراضطراب و پر ظرفیت بشـر در نهایـت  
  .  ) 2( »القلوب 

یرون اهل الدنیا لیعظمون موت اجسادهم و هم اشـد اعظامـا   «  "": اهتمام این طبقه به زندگی دل چنین توصیف شده است  228در خطبه 
  .  ) 3(  ""» قلوب احیائهم   لموت

  . شمارند  خودشان اهمیت قائل هستند و آن را بزرگتر می  شمارند اما آنها براي مردن دل اهل دنیا مردن بدن خویش را بزرگ می
  : پاورقی 

   228. خطبه  - 3/  13. سوره رعد آیه  - 2/  84. سوره انشقاق آیه  - 1
  : چنین بیان شده است   د اینکش رباید و بدان سو می هائی که روحهاي مستعد را می ها و جذبه خلسه
  ) .  1(  ""» صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلی «  ""

  . بالاترین جایگاهها پیوسته بود   با دنیا و اهل دنیا با بدنهائی معاشرت کردند که روحهاي آن بدنها به
  ) .  2(  ""» شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب   ینلولا الاجل الذي کتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه ع«  ""

ماند از شدت عشق و شوق به کرامتهـاي الهـی    زدن باقی نمی  اگر اجل مقدر و محتوم آنها نبود روحهاي آنها در بدنهاشان یک چشم به هم
  . او   و خوف از عقوبتهاي

  ) .  3(  ""» قد اخلص الله سبحانه فاستخلصه «  ""
  . عمل خود را براي خدا خالص کرده است خداوند نیز به لطف و عنایت خاص خویش ، او را مخصوص خویش قرار داده است او خود را و 

شود و یقین جازمی کـه نصـیب آنـان     علوم افاضی و اشراقی که در نتیجه تهذیب نفس و طی طریق عبودیت بر قلب سالکان راه سرازیر می
هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا ما استوعره المترفـون و انسـوا   «  "": چنین بیان شده است   گردد این می

  ) .  4(  ""» بما استوحش منه الجاهلون 
اند ، آنچه بر اهل تنعم سـخت و دشـوار اسـت     یقین را لمس کرده  علمی که بر پایه بینش کامل است بر قلبهاي آنان هجوم آورده است روح

  .اند  جاهلان از آن دروحشتند انس گرفتهگشته است و با آن چیزي که   آنان نرم بر
  : پاورقی 

   147. حکمت  - 4/  85. خطبه  - 3/  191. خطبه  - 2/  147. حکمت  - 1
   

  گناه زدائی 
گذارد و در نتیجه میل و رغبت به کارهـاي نیـک و    آدمی باقی می  از نظر تعلیمات اسلامی ، هر گناه اثري تاریک کننده و کدورت آور بر دل

  . یابد  گیرد و رغبت به گناهان دیگر افزایش می می  خدائی کاهش
کنـد و از میـل و    دهد ، میل و رغبت به کار نیک را افزون می می  متقابلا عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن وجدان مذهبی انسان را پرورش

  . سازد  گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می یعنی تیرگیهاي ناشی از گناهان را زایل می. کاهد  رغبت به شر و فساد و گناه می
  : فرماید  پس از توصیه و تاکیدهائی درباره نماز ، می. کرده است   اي هست که درباره نماز زکوه و اداء امانت بحث در نهج البلاغه خطبه

بالحمه تکون علی باب الرجـل فهـو یغتسـل منهـا فـی      ) ص ( االله   و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها اطلاق الربق و شبهها رسول« 
  ) .  1( » الیوم و اللیله خمس مرات فما عسی ان یبقی علیه من الدرن ؟ 

سازد ، پیامبر خدا نماز را به چشـمه آب گـرم کـه بـر در خانـه       آزاد می  ریزد و گردنها را از ریسمان گناه انند برگ درخت مینماز گناهان را م
  ماند ؟  شستشوها چیزي از آلودگی بر بدن باقی می  باشد و روزي پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبیه فرمود ، آیا با چنین  شخص
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  درمان اخلاقی 
  : فرماید  ، کبر ، می  اي از اخلاق رذیله از قبیل سرکشی ، ظلم پس از اشاره به پاره 196در خطبه 

و من ذلک ما حرس االله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات و مجاهده الصیام فی الایـام المفروضـات تسـکینا لاطـرافهم و تخشـیعا      «  ""
  .  ""» ارهم و تذلیلا لنفوسهم ، و تخفیضا لقلوبهم و ازاله للخیلاء عنهم لابص

ها بندگان مؤمن خود را از ایـن آفـات    چون بشر در معرض این آفات اخلاقی و بیماریهاي روانی است خداوند بوسیله نمازها و زکاتها و روزه
بخشند ، نفـوس را   دارند ، چشمها را از خیرگی بازداشته به آنها خشوع می می و نگهبانی کرد ، این عبادات دستها و پاها را از گناه باز  حراست

  . سازند  نمایند ، و باد دماغ را زایل می گردانند ، دلها را متواضع می می  رام
  

  انس و لذت 
م فی ضمائرهم و تعلم مبلـغ  تشاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیه  اللهم انک آنس الانسین لاولیائک و احضرهم بالکفایه للمتوکلین علیک« 

ذکـرك و ان صـبت علـیهم المصـائب لجـاوا الـی         فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملهوفه ، ان اوحشـتهم الغربـه آنسـهم     بصائرهم
  ) .  1( » الاستجاره بک 

تـري ، آنـان را در    د براي کارگزاري آمادهکسانی که به تو اعتماد کنن  پروردگارا تو از هر انیسی براي دوستانت انیستري ، و از همه آنها براي
دانی ، رازهـاي آنـان نـزد تـو      بصیرت و معرفتشان را می  کنی و در اعماق ضمیرشان بر حال آنان آگاهی و میزان شان مشاهده می دل  باطن

و اگر سختیها بر آنان فرو ریـزد   اگر تنهائی سبب وحشت آنان گردد یاد تو مونسشان است. آنها در فراق تو بیتاب است   آشکار است و دلهاي
  . برند  به تو پناه می

   225. خطبه  - 1: پاورقی 
  ) .  1(  ""» و ان للذکر لاهلا اخذوه عن الدنیا بدلا «  ""

  . اند  اي دارد که آن را به جاي همه نعمتهاي دنیا انتخاب کرده همانا یاد خدا افراد شایسته
کنـد کـه    عجل االله تعالی فرجه الشریف دارد ، و در آخر سخن ، گروهـی را در آخرالزمـان یـاد مـی     اي به مهدي موعود اشاره 148در خطبه 

  : فرماید  شجاعت و حکمت و عبادت تواما در آنها گرد آمده است ، می
الحکمـه بعـد    تجلی بالتنزیل ابصارهم ، و یرمی بالتفسیر فی مسـامعهم ، و یغبقـون کـاس   . ثم لیشحذن فیها قوم شحذ القین النصل «  ""

  ! » الصبوح 
شـود   هایشان برداشته مـی  گردند ، بوسیله قرآن پرده از دیده می  شوند و مانند پیکان در دست آهنگر تیز و بران سپس گروهی صیقل داده می

د ، و سـر خـوش   نوشـن  گردد ، جامهاي پیاپی حکمت و معرفت را هر صبح و شام می معانی قرآن در گوشهاي آنان القا می  و تفسیر و توضیح
  . گردند  باده معرفت می

   220. خطبه  - 1: پاورقی 
  

  بخش چهارم حکومت و عدالت 
  حکومت و عدالت 

  نهج البلاغه و مساله حکومت 
  . مسائل مربوط به حکومت و عدالت است   از جمله مسائلی که در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده است

حکومـت و عـدالت حساسـیت خاصـی دارد ، اهمیـت و ارزش        دربـاره ) ع ( بیند علـی   هر کسی که یک دوره نهج البلاغه را مطالعه کند می
باشـند باعـث    قطعا براي کسانی که با اسلام آشنائی ندارند و برعکس با تعلیمات سایر ادیان جهانی آشنا مـی . فراوانی براي آنها قائل است 

پردازد ؟ مگر اینها مربـوط بـه دنیـا و زنـدگی دنیـا نیسـت ؟ آخـر یـک          پیشواي دینی اینقدر به اینگونه مسائل می  ا یکتعجب است که چر
  اجتماعی چه کار ؟   پیشواي دینی را با دنیا و زندگی و مسائل
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داند که در دامان مقدس پیغمبر مکرم اسـلام پـرورش یافتـه     را می) ع ( و بر عکس ، کسی که با تعلیمات اسلامی آشنا است و سوابق علی 
و تربیـت مخصـوص خـود او را      است ، پیغمبر او را در کودکی از پدرش گرفته در خانه خود و روي دامان خود بزرگ کرده است و بـا تعلـیم  

شود بلکه براي او اگـر   وز اسلام را به او آموخته ، اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته است دچار هیچگونه تعجبی نمیپرورش داده ، رم
  . جز این بود جاي تعجب بود 

  ) .  1( »الناس بالقسط   لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم« : فرماید  مگر قرآن کریم نمی
  . وگند که ما پیامبران خویشرا با دلائل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و تراز و فرود آوردیم که در میان مردم به عدالت قیام کنند س

مقام قداست عدالت تا آنجا بـالا رفتـه کـه پیـامبران     . در این آیه کریمه ، برقراري عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبیا معرفی شده است 
شارح و مفسر قرآن و توضیح دهنده اصول و فروع اسـلام    علیهذا چگونه ممکن است کسی مانند علی که. اند  خاطر آن مبعوث شده به  الهی

  سکوت کند و یا در درجه کمتري از اهمیت آنرا قرار دهد ؟   است درباره این مساله
این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از قبیل طهارت و نجاسـت  کنند  آنانکه در تعلیمات خود توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال می

  . دین است ، لازم است در افکار و عقاید خود تجدید نظر نمایند   در متن
   24. الحدید  - 1: پاورقی 

  
  ارزش و اعتبار 

ر چه درجه است ، بلکه اساسا اسلام چـه  از نظر نهج البلاغه د  اي که باید بحث شود همین است که ارزش و اهمیت این مسائل اولین مساله
  . اما اشاره به آنها لازم است . است   بحث مفصل از حدود این مقالات خارج. دهد  مربوط به حکومت و عدالت می  اهمیتی به مسائل

بـه مـردم ابـلاغ کنـد ،     علی علیه السلام را بعد از خـودش    دهد که خلافت و ولایت و زعامت قرآن کریم آنجا که رسول اکرم را فرمان می
  ) .  1( »رسالته   یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت« : فرماید  می

  . اي  برسان ، اگر نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکرده  این فرمان را که از ناحیه پروردگارت فرود آمده به مردم! اي فرستاده 
 ـ   ازه اهمیت داده شده است ، کدام موضوعبه کدام موضوع اسلامی این اند ا عـدم ابـلاغ رسـالت مسـاوي     دیگر است که ابلاغ نکـردن آن ب

  ؟ باشد
پخش شد و گروهی از مسلمین پشت به جبهه کـرده فـرار     در جریان جنگ احد که مسلمین شکست خوردند و خبر کشته شدن پیغمبر اکرم

  ) .  2( »علی اعقابکم ؟   د الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا فان مات او قتل انقلبتمو ما محم« : فرماید  چنین می  کردند ، قرآن کریم
کنید و دیگر کار از کـار   اند نیست ، آیا اگر او بمیرد و یا در جنگ کشته شود شما فرار می نیز پیامبرانی آمدهمحمد جز پیامبري که پیش از او 

  ! گذشته است ؟ 
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انـد کـه کشـته شـدن پیغمبـر       از این آیه چنین استنباط فرموده ""ولایت و حکومت  ""حضرت استاد علامه طباطبائی روحی فداه در مقاله 

بـه کـار    پس از پیغمبر زعـیم شـما اسـت     اي در کار شما ایجاد کند ، شما فورا باید تحت لواي آنکس که اکرم در جنگ نباید هیچگونه وقفه
  . بپاشد   خود ادامه دهید به عبارت دیگر فرضا پیغمبر کشته شود یا بمیرد ، نظام اجتماعی و جنگی مسلمین نباید از هم

از اینجـا  . همسفر شدید حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قـرار دهیـد   ) حداقل ( اگر سه نفر : در حدیث است که پیغمبر اکرم فرمود 
منشا حل اختلافات و پیوند دهنده افراد اجتمـاع بـا     ید که از نظر رسول اکرم هرج و مرج و فقدان یک قوه حاکم بر اجتماع کهفهم  توان می

  . زیان آور است   یکدیگر باشد چه اندازه
  : کنیم آنها را طرح میلهی برخی از است و ما به حول و قوه ا  مسائل مربوط به حکومت و عدالت که در نهج البلاغه مطرح شده است فراوان

السلام مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده اسـت و    علی علیه. اولین مساله که لازم است بحث شود ارزش و لزوم حکومت است 
  یم ، دان خوارج ، همچنانکه می. است   نیازیم ، مبارزه کرده در آغاز امر مدعی بودند با وجود قرآن از حکومت بی  با فکر خوارج که
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تنها از ناحیـه خداونـد و یـا از    ) قانون ( شعارشان لاحکم الا الله بود ، این شعار از قرآن مجید اقتباس شده است و مفادش اینست که فرمان 
ردند و به ک خوارج این جمله را در ابتدا طور دیگر تعبیر می  کسانی که خداوند به آنان اجازه قانونگذاري داده است باید وضع شود ، ولی  ناحیه

تعبیر آن این بود که بشـر حـق حکومـت نـدارد ، حکومـت        گرفتند ، حاصل تعبیر امیرالمؤمنین ، از این کلمه حق معنی باطلی را در نظر می
  . منحصرا از آن خداست 

گوینـد حکومـت و    اینهـا مـی   اختیار وضع قانون با خدا است ، لکن  گویم لا حکم الا الله اما به این معنی که فرماید ، بلی من هم می علی می
بـد   ""یـا   ""نیک  ""زعامت هم با خدا است ، و این معقول نیست ، قانون خدا بایست بوسیله افراد بشر اجرا شود ، مردم را از فرمانروائی 

بـرد و   ود را مـی کند و کافر بهـره دنیـاي خ ـ   ، در پرتو حکومت و در سایه حکومت است که مومن براي خدا کار می  اي نیست چاره)  1(  ""
  . رسد  کارها به پایان خود می

شـود ، تـا آنـوقتی کـه      ضعیف از قوي باز ستانده می  حکومت است که مالیاتها جمع آوري ، و با دشمن نبرد ، و راهها امن ، و حق  به وسیله
  ) .  2( نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتی بدست آید 
  علی علیه السلام مانند هر مرد الهی و رجل ربانی 

نظـامی   کند ، از هرج و مرج و بی اجتماع را حفظ می  یعنی به فرض نبودن حکومت صالح حکومت ناصالح که به هر حال نظام - 1: پاورقی 
   40. نهج البلاغه ، خطبه  - 2/ . و زندگی جنگلی بهتر است 

کننده حس جاه طلبـی بشـر اسـت و بـه عنـوان هـدف و ایـده آل          یک پست و مقام دنیوي که اشباع دیگر ، حکومت و زعامت را به عنوان
شمارد ، آنرا مانند سایر مظاهر مادي دنیا از استخوان خوکی که در دست انسان خـورده داري   کند و آنرا پشیزي نمی زندگی سخت تحقیر می

براي اجـراء عـدالت و احقـاق      اي ا در مسیر اصلی و واقعیتش یعنی به عنوان وسیلهشمارد ، اما همین حکومت و زعامت ر مقدارتر می باشد بی
گـردد ، از شمشـیر    شمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب و استفاده جـو مـی   می  حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقدس

  . ورزد  زدن براي حفظ و نگهداریش از دستبرد چپاولگران دریغ نمی
زد ، از ابـن   با دست خودش کفش کهنـه خـویش را پینـه مـی      بر آن حضرت وارد شد ، در حالی که) ع ( باس در دوران خلافت علی ابن ع

کهنه در نظر من از حکومت و امارت بـر    این کفش چقدر است ؟ ابن عباس گفت هیچ ، امام فرمود ارزش همین کفش  عباس پرسید قیمت
  ) .  1( بردارم   آن عدالتی را اجرا کنم ، حقی را به ذي حقی برسانم ، یا باطلی را از میان  لهشما بیشتر است ، مگر آنکه بوسی

از جمله حقوق الهی حقـوقی اسـت   . فرماید  طرفینی است ، می  حقوق همواره: فرماید  کند و می بحثی کلی در مورد حقوق می 214در خطبه 
  چنان وضع کرده که هر  که براي مردم بر مردم قرار داده است ، آنها را

  33. نهج البلاغه ، خطبه  - 1: پاورقی 
کنـد ، هـر    جمعیت موجب حقی دیگر است که آنها را متعهـد مـی    گیرد ، هر حقی به نفع یک فرد و یا یک حقی در برابر حقی دیگر قرار می

  . ه دارد انجام دهد گردد که دیگري هم وظیفه خود را در مورد حقوقی که بر عهد آور می  حقی آنگاه الزام
الرعیـه علـی الـوالی ،      و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق« : دهد  پس از آن چنین به سخن ادامه می

    صلح الولاهفریضه فرضها االله سبحانه لکل علی کل ، فجعلها نظاما لانفسهم و عزا لدینهم ، فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه و لا ت
الرعیه حقها عز الحق بینهم و قامـت منـاهج الـدین و اعتـدلت معـالم        الا باستقامه الرعیه ، فاذا ادت الرعیه الی الوالی حقه و ادي الوالی الی

  ) .  1. . . ( » مطامع الاعداء   العدل و جرت علی اذلالها السنن فصلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله و یئست
یعنی بزرگترین این حقوق متقابل ، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است ، فریضه الهی است ، که براي همه بر همه حقـوقی  
مقرر فرموده ، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است ، مردم هرگز روي صـلاح و شایسـتگی نخواهنـد دیـد     

هرگاه توده ملت بـه حقـوق   . شوند   اشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت استوار و با استقامتمگر حکومتشان صالح ب
در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد ، آنوقت است کـه   ""حق  ""را ادا کند ، آنوقت است که   حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم

ها و علائم عدل بدون هیچگونه انحرافی ظـاهر خواهـد شـد و آن وقـت اسـت کـه        است که نشانه ارکان دین به پا خواهد خاست آن وقت
  سنتها در مجراي خود قرار خواهد 
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  . هد شد چنین اجتماع محکم و استواري مایوس خوا  شود و دشمن از طمع بستن به گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می
  

  ارزش عدالت 
نه تنها تعلیمات جدیدي در زمینه جهـان و انسـان   . گروندگان بود   ها و تفکرات تعلیمات مقدس اسلام اولین تاثیري که گذاشت روي اندیشه

  . کمتر از اهمیت قسمت اول نیست   آورد بلکه طرز تفکر و نحوه اندیشیدنها را عوض کرد ، اهمیت این قسمت  و اجتماع
گـذارد ، امـا تنهـا برخـی از      جدیدي در اختیار پیـروان خـود مـی     دهد و هر مکتبی اطلاعات اي به شاگردان خود می معلمی معلومات تازههر 

دهند و طرز تفکر آنان را تغییر داده نحـوه اندیشیدنشـان را    معلمان و برخی از مکتبها است که منطق جدیدي به شاگردان و پیروان خود می
  . ند ساز دگرگون می

  گردد ؟  شود ؟ طرز تفکر و نحوه اندیشیدنها دگرگون می چگونه است که منطقها عوض می. این مطلب نیازمند توضیح است 
کند و در استدلالهاي خـود ، خـواه    متفکر است استدلال می انسان چه در مسائل علمی و چه در مسائل اجتماعی از آن جهت که یک موجود

  . کند  نماید و قضاوت می می  نماید و با تکیه به همان اصول و مبادي است که استنتاج و مبادي تکیه می  ناخواه بر برخی اصول
چه نـوع اصـول     رود ، در اینست که کار میتفاوت منطقها و طرز تفکرها در همان اصول و مبادي اولی است که در استدلالها و استنتاجها به 

  . گردد  باشد ، اینجا است که تفکرات و استنتاجات متفاوت می  و مبادئی نقطه اتکاء و پایه استدلال و استنتاج قرار گرفته
یـان تفکـرات   زمـان یکسـان اسـت ، اگـر اختلافـی هسـت م        در مسائل علمی تقریبا طرز تفکرها در هر زمانی میان آشنایان با روح علمـی 

در مسائل اجتماعی حتی مردمان همزمان نیز همسان و همشکل نیستند و این خود رازي دارد که اکنون مجال   عصرهاي مختلف است ولی
  . بحث در آن نیست 

رجات و مراتب یعنـی  در ارزیابی خود براي آن مسائل د. پردازد  می  بشر در برخورد با مسائل اجتماعی و اخلاقی خواه ناخواه به نوعی ارزیابی
بـرد بـا آنچـه     نوع اصول و مبادئی که بـه کـار مـی     ها و طبقه بندیها است که شود و بر اساس همین درجه بندي مختلف قائل می  ارزشهاي

  . گردد  شود و در نتیجه طرز تفکرها مختلف می می  کند متفاوت دیگري ارزیابی می
کننـد ؟ البتـه    ی است ، آیا همه مردم در ارزیابی خود درباره این موضوع یک نوع فکر میمثلا عفاف ، خصوصا براي زن ، یک مساله اجتماع

  . اختلاف است ، برخی از مردم ارزش این موضوع را به حد صفر رسانده اند   نهایت نه ، بی
ی این ارزش براي حیات و زنـدگی  نهایت ارزش قائلند و با نف بی  پس این موضوع در اندیشه و تفکرات آنان هیچ نقش مؤثري ندارد و بعضی

  . قائل نیستند   ارزش
ه اسلام که طرز تفکرها را عوض کرد به این معنی است که ارزشها را بالا و پائین آورد ، ارزشهائی که در حد صفر بود ، ماننـد تقـوا در درج ـ  

ا از قبیل خون و نژاد و غیر آن را پائین آورده تا سر حـد  العاده سنگین براي آنها تعیین کرد و ارزشهاي خیلی بالا ر اعلی قرار داد و بهاي فوق
  . صفر رساند 

اسـلام بـه عـدالت ، تنهـا توصـیه      . العاده یافت  عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق
در نهـج  ) ع ( بالا برد ، بهتـر اسـت ایـن مطلـب را از زبـان علـی       نکرد و یا تنها به اجراء آن قناعت نکرد بلکه عمده اینست که ارزش آنرا 

  . البلاغه بشنویم 
  )  1( » العدل افضل ام الجود ؟ « : کند  سوال می) ع ( فرد باهوش و نکته سنجی از امیرالمومنین علی 
  آیا عدالت شریفتر و بالاتر است یا بخشندگی ؟ 

است و همواره احسان و نیکـی دیگـري را کـه بـدون چشمداشـت        از ستم ، گریزان بوده مورد سوال دو خصیصه انسانی است ، بشر همواره
  . داده مورد تحسین و ستایش قرار داده است  می  پاداش انجام

حقوق دیگران و تجاوز نکردن بـه  بالاتر است زیرا عدالت رعایت   جود و بخشندگی از عدالت: رسد  پاسخ پرسش بالا خیلی آسان به نظر می
کنـد بـه حقـوق     کنـد ، آن کـه عـدالت مـی     آدمی با دست خود حقوق مسلم خود را نثار غیر می  د و حقوق آنهاست ، اما جود اینست کهحدو

نماید ، و حق مسلم خود را  کند فداکاري می متجاوزان ، و اما آنکه جود می کند و یا حافظ حقوق دیگران است از تجاوز و دیگران تجاوز نمی
   437. نهج البلاغه ، حکمت  - 1: پاورقی . کند پس جود بالاتر است  می دیگري تفویض  به
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واقعا هم اگر تنها با معیارهاي اخلاقی و فردي بسنجیم مطلب از این قرار است ، یعنی جود بیش از عدالت معـرف و نشـانه کمـال نفـس و     
  . . . انسان است ، اما   رقاء روح

  : گوید عدل از جود بالاتر است ، یکی اینکه  می  به دو دلیل) ع ( علی . دهد  برعکس نظر بالا جواب می) ع ( ولی علی 
  . » العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها « 

زیـرا مفهـوم   .  ""سـازد   اما جود جریانها را از مجراي طبیعی خود خـارج مـی  . دهد  عدل جریانها را در مجراي طبیعی خود قرار می ""یعنی 
آنچه به حسب کـار و اسـتعداد ، لیاقـت دارد داده      است که استحقاقهاي طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هر کس مطابق  لت اینعدا

و اما جود درست است که از نظر شـخص جـود   . کند که هر جزء آن در جاي خودش قرار گرفته است  را پیدا می  شود ، اجتماع حکم ماشینی
العاده با ارزش است ، اما باید توجه داشت که یک جریـان غیـر طبیعـی اسـت ،      بخشد فوق می  روع خویشرا به دیگريکننده که مایملک مش

بدن بیمار است و سایر اعضاء موقتا براي اینکه آن عضو را نجات دهند فعالیت خویش را متوجـه اصـلاح     مانند بدنی است که عضوي از آن
اینکـه بـه طـرف      اجتماع چنین اعضاء بیماریرا نداشته باشد تا توجه اعضاء اجتمـاع بـه جـاي     بهتر که از نظر اجتماعی چه. کنند  وضع او می

  . عمومی اجتماع معطوف گردد   اصلاح و کمک به یک عضو خاص معطوف شود ، به سوي تکامل
  . » العدل سائس عام و الجود عارض خاص « : دیگر اینکه 

گیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن برونـد ،   اجتماع را در بر می  عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبري است کلی و شامل ، که همه
کرد ، اساسا جود اگر جنبه قانونی و عمـومی پیـدا کنـد و      شود رویش حساب اما جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی است که نمی

  . یگر جود نیست کلیت یابد د
  . آنگاه نتیجه گرفت ) ع ( علی 

  ) .  1( » فالعدل اشرفهما و افضلهما « 
  . یعنی پس از میان عدالت وجود ، آنکه اشرف و افضل است عدالت است 

بر اساس ارزیابی خاصی ، ریشـه ایـن ارزیـابی اهمیـت و اصـالت        این گونه تفکر درباره انسان و مسائل انسانی نوعی خاص از اندیشه است
  . اجتماع است 

  : پاورقی 
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اسـت و ایـن یکـی فـرع ، آن      دارد ، آن یکی اصل  این ارزیابی اینست که اصول و مبادي اجتماعی بر اصول و مبادي اخلاقی تقدم يریشه
  . ، آن یکی رکن است و این یکی زینت و زیور   یکی تنه است و این یکی شاخه

تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد ، به پیکـر اجتمـاع ، سـلامت و بـه روح اجتمـاع       آن اصلی که می) ع ( از نظر علی 
شود راضـی و   کسی که به نفع او ستمگري می  یض قادر نیست حتی روح خود ستمگر و روح آنآرامش بدهد عدالت است ، ظلم و جور و تبع

توانـد در خـود بگنجانـد و بـدون      ستمدیدگان و پایمال شدگان ، عدالت بزرگراهی است عمومی که همـه را مـی    آرام نگهدارد تا چه رسد به
  . رساند  ستمگر را به مقصد نمیاست که حتی فرد   مشکلی عبور دهد ، اما ظلم و جور کوره راهی

خلافتش تیول خویشاوندان و نزدیکانش قرار داد ، بعـد از عثمـان     دانیم که عثمان بن عفان قسمتی از اموال عمومی مسلمین را در دوره می
کوشـش خـود را   . باشد نکند و کاري به گذشته نداشته   از آن حضرت خواستند که عطف به ما سبق. زمام امور را به دست گرفت ) ع ( علی 

  » ء  الحق القدیم لا یبطله شی« : داد که  آید ، اما او جواب می از این به بعد در زمان خلافت خودش پیش می  محدود کند به حوادثی که
  . شود  حق کهن به هیچ وجه باطل نمی

  . گردانم  برمی  شند باز هم آن را به بیت المالفرمود به خدا قسم اگر با آن اموال براي خود زن گرفته باشند و یا کنیزکان خریده با
  ) .  1( » فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق « 

تواند همه را در برگیرد و در خود جاي دهـد ، و آنکـس کـه بیمـار اسـت انـدامش        یعنی همانا در عدالت گنجایش خاصی است ، عدالت می
  . باید بداند که جایگاه ظلم و جور تنگتر است  گنجد آماس کرده در عدالت نمی
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توان به آن به عنوان یک مرز ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود ، اما اگر این مرز شکسته و ایـن   یعنی عدالت چیزي است که می
برسد به مقتضاي طبیعت و شـهوت   شناسد ، به هر حدي که شود و پاي بشر به آن طرف مرز برسد دیگر حدي براي خود نمی  ایمان گرفته

  . نماید  گردد و بیشتر احساس نارضائی می سیري ناپذیر خود تشنه حد دیگر می
دانـد ، هرگـز روا    مـی   عدالت را یک تکلیف و وظیفـه الهـی ، بلکـه یـک نـاموس الهـی      ) ع ( هاي بیعدالتی بود علی  نتوان تماشاچی صحنه

  . عدالتی باشد  هاي تبعیض و بی شمارد که یک مسلمان آگاه به تعلیمات اسلامی ، تماشاچی صحنه نمی
مردم پس از قتل عثمان بـه سـوي   رسد که  دهد ، بدانجا می می  یاسی گذشته را شرحدر خطبه شقشقیه ، پس از آنکه ماجراهاي غم انگیز س

گذشـته و بـا خرابـی      خواستند که زمامداري مسلمین را بپذیرد و او پس از آن ماجراهاي دردنـاك  او هجوم آوردند و با اصرار و ابرام از او می
شـد علـی    می  پذیرفت حقیقت لوث شده بود و گفته اما به حکم اینکه اگر نمی اوضاع حاضر دیگر مایل نبود این مسؤولیت سنگین را بپذیرد ،

دهد که آنجا که اجتماع به دو  نیست ، و به حکم اینکه اسلام اجازه نمی  اي به این کار نداشت و براي این مسائل اهمیتی قائل از اول علاقه
شـود ، دسـت روي دسـت     از گرسـنگی ، تقسـیم مـی     گرسنه ناراحـت  ستمگر و ستمکش ، یکی پرخور ناراحت از پرخوري ، و دیگري  طبقه

  : بگذارد و تماشاچی صحنه باشد ، این وظیفه سنگین را برعهده گرفت 
    العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی  لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ االله علی« 

  ) .  1( » و لسقیت آخرها بکاس اولها غاربها 
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نبـود و اگـر پیمـان خـدا از دانشـمندان نبـود کـه در مقابـل           اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من
انـداختم و ماننـد    اش می ند ، همانا افسار خلافت را روي شانهپرخوري ستمگر و گرسنگی ستمکش ساکت ننشینند و دست روي دست نگذار

  . نشستم  روز اول کنار می
  : پاورقی 
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هـاي بـزرگ بسـتن و دوخـتن ، همـواره ابـزار لازم        لقمهعدالت نباید فداي مصلحت بشود تبعیض و رفیق بازي و باند سازي و دهانها را با 

اش مبـارزه بـا    اکنون مردي زمامدار و کشتی سیاست را ناخدا شده است که دشمن این ابزار است ، هـدف و ایـده    قلمداد شده است سیاست
کننـد ، رنجـش منجـر بـه      طبعا از همان روز اول ارباب توقع ، یعنی همان رجال سیاسـت ، رنجـش پیـدا مـی    . این نوع سیاست بازي است 

آمدند و با نهایـت خلـوص و خیـر خـواهی تقاضـا      ) ع ( خیراندیش به حضور علی   آورد ، دوستان فراهم می شود و دردسرهائی خرابکاري می
 ""ها راحت کـن   کردند که به خاطر مصلحت مهمتر ، انعطافی در سیاست خود پدید آورد ، پیشنهاد کردند که خودت را از دردسر این هوچی

صدر اولنـد ، تـو فعـلا در مقابـل دشـمنی ماننـد         فذي هستند ، بعضی از اینها از شخصیتهاياینها افراد متن ""لقمه دوخته به   دهن سگ به
فعـلا موضـوع مسـاوات و    !  ""  مصـلحت  ""زرخیز مانند شام را در اختیار دارد ، چه مانعی دارد کـه بـه خـاطر      معاویه قرار داري که ایالتی

  برابري را مسکوت عنه بگذاري ؟ 
نجم فی السـماء نجمـا ، لـو کـان المـال لـی         ا تامرونی ان اطلب النصر بالجور و االله ما اطور به ما سمر سمیر و ام «: جواب داد ) ع ( علی 

  ) .  1( » مال االله   لسویت بینهم فکیف و انما المال
ه پاي سیاسـت و سـیادت   خواهید که عدالت را ب آورم ؟ از من می  خواهید که پیروزي را به قیمت تبعیض و ستمگري به دست شما از من می

کرد و به گرد چنین کاري نخواهم گشت ، من و تبعـیض ؟    قربانی کنم ؟ ، خیر سوگند به ذات خدا که تا دنیا دنیا است چنین کاري نخواهم
عدالت ؟ اگر همه این اموال عمومی که در اختیـار مـن اسـت مـال شـخص خـودم و محصـول دسـترنج خـودم بـود و             من و پایمال کردن

  . دار خدایم  داشتم ، تا چه رسد که مال مال خدا است و من امانت واستم میان مردم تقسیم کنم هرگز تبعیض روا نمیخ می
  : پاورقی 
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  ) . ع ( عدالت در نظر علی   درباره عدالت ، و اینست ارزش) ع ( اي از ارزیابی علی  این بود نمونه
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  اعتراف به حقوق مردم 
توان با سیر نگهداشتن و فراهم کـردن وسـیله    شود ، یک اسب و یا یک کبوتر را می احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی

  . نی تواند موثر باشد که عوامل جسما اندازه می  ولی براي جلب رضایت انسان ، عوامل روانی به همان. آسایش تن ، راضی نگهداشت 
ها ممکن است از نظر تامین حوائج مادي مردم ، یکسان عمل کنند ، در عین حال از نظر جلب و تحصیل رضایت عمـومی یکسـان    حکومت

  . آورد  آورد و دیگري برنمی جهت که یکی حوائج روانی اجتماع را برمی  نتیجه نگیرند ، بدان
کنـد ؟ بـا ایـن     اي به توده مردم و به خودش نگـاه مـی   دیده  که حکومت با چه یکی از چیزهائی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست

  چشم که آنها برده و مملوك و خود ، مالک و صاحب اختیار است ؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حقند و او خود تنها وکیل و امین و 
دهـد ، و در   مالک یک حیوان براي حیوان خویش ، انجـام مـی    نماینده است ؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماري است که

مردم و احتراز از هـر نـوع عملـی کـه       دهد ، اعتراف حکومت به حقوق واقعی خدمتی است که یک امین صالح انجام می  صورت دوم از نوع
  . مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد ، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است 

  
  و مساله حق حاکمیت  کلیسا

. اش به بیـرون دنیـاي مسـیحیت کشـیده شـد       دانیم نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه در قرون جدید ، چنانکه می
بینیم یکـی از آنهـا نارسـایی مفـاهیم      می  کنیم هاي این امر را جستجو می وقتی که علل و ریشه. به طرف مادیگري بود   گرایش این نهضت

  . ر حقوق سیاسی است کلیسایی ، از نظ
اعتقاد به خدا از یـک طـرف و سـلب حقـوق سیاسـی و تثبیـت         ارباب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپائی ، نوعی پیوند تصنعی میان

 خـدائی فـرض   طبعا نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بـی . از طرف دیگر ، برقرار کردند   حکومتهاي استبدادي
  . شد 

چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارنـد تلقـی   
  . کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذي حق بدانیم 

لیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی ، تضـاد برقـرار کننـد ،    او  از نظر روانشناسی مذهبی ، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی ، اینست که
استبدادها و اختناقها در اروپا بـه اوج خـود رسـیده      اي که درست در مرحله. مخصوصا هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود 

داران کلیسا و یا با اتکـاء بـه افکـار کلیسـا ، ایـن فکـر       اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است ، کلیسا یا طرف  بود و مردم تشنه این
عرضه شد که مردم در زمینه حکومت ، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق ، همین کافی بود که تشنگان آزادي و دموکراسـی و حکومـت را   

  . برانگیزد   بر ضد کلیسا ، بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلی
  . اي بسیار قدیمی دارد  در شرق ، ریشه این طرز تفکر ، هم در غرب و هم

( کـالیگولا    کنـد کـه   نقـل مـی  ) حکیم یونانی اسکندرانی در قرن اول مـیلادي  ( فیلون  "": نویسد  ژان ژاك روسو در قرارداد اجتماعی می
جنسـا بـر مرئوسـین خـویش      هاي خود برتري دارد قائدین قـوم  بر گله  گفته است همان قسمی که چوپان طبیعه می) امپراطور خونخوار رم 

  .  ""باشند  پایان می گرفته است که آنها نظیر خدایان ، و رعایا نظیر چار تفوق دارند و از استدلال خود نتیجه می
در همـان  . در قرون جدید این فکر قدیمی تجدید شد و چون رنگ مذهب و خدا به خود گرفت ، احساسات را بـر ضـد مـذهب برانگیخـت     

) م 1625( بـرد و در سـال    رجل سیاسی و تاریخ نویس هلندي که در زمان لوئی سیزدهم در پاریس به سر می( گرسیوس  :نویسد  کتاب می
، براي اثبات نظریـه    قبول ندارد که قدرت رؤسا فقط براي آسایش مرئوسین ایجاد شده است) است   کتابی به اسم حق جنگ و صلح نوشته

  . . . بندگان براي راحتی اربابان هستند نه اربابان براي راحتی بندگان   دهد که و نشان میآورد  خود وضعیت غلامان را شاهد می
هایی چند ، تشکیل شده که هر یک براي خود رئیسی دارند کـه آنهـا    هوبز نیز همین نظر را دارد ، به گفته این دو دانشمند ، نوع بشر از گله

   ) . 1(  ""دهند  خورده شدن پرورش می  را براي
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  : دهد  پاسخ می  خواند به این استدلال چنین می) قوه = حق ( روسو که چنین حقی را حق زور 
شود که براي رفـع زورمنـدان اقـدام     ولی این دلیل نمی. گویند تمام قدرتها از طرف خداوند است و تمام زورمندان را او فرستاده است  می ""

دزدي در گوشـه جنگـل بـه مـن حملـه      . خودداري نمائیم   شود که از آوردن طبیب ن مانع نمینکنیم ، تمام بیماریها از طرف خداست ولی ای
توانم پول خود را  ام را بدهم یا باید از این حد تجاوز نمایم و با وجود این که می فقط در مقابل زور تسلیم شده کیسه  کند ، آیا کافی است می

  . ) 1(  ""تکلیف من در مقابل قدرت دزد یعنی تفنگ چیست ؟ تقدیم دزد نمایم ،   پنهان کنم ، آنرا به رغبت
  : پاورقی 

   38.  - 37قرارداد اجتماعی ص  - 1
دهـد و اسـاس نظریـه فلسـفی      ، خداوند را نقطه اتکاء قرار نمی  هو بز که در بالا به نظریه او اشاره شد هر چند در منطق استبدادي خویشتن

اند ، ولـی   سیاسی اینست که حکمران ، تجسم دهنده شخص مردم است و هر کاري که بکند مثل اینست که خود مردم کرده  وي در حقوق
نامحـدود حکمـران منافـات      هوبز مدعی است که آزادي فرد با قـدرت . هاي کلیسا متاثر است  دهد که از اندیشه نشان میدقت در نظریه او 

بـرد   قدرت حکمران را بر جان و مال کسان از میان می) آزادي فرد در دفاع از خود ( نباید پنداشت که وجود این آزادي  "": گوید  ندارد ، می
دهنده شخص مـردم اسـت ، کـاري      ، زیرا تجسم)  2( تواند ستمگري خوانده شود  هیچ کار حکمران با مردم ، نمی  کاهد ، چون یا از آن می

بنـده    نیست که او نداشته باشد و حدي که بر قدرت او هست از آن لحاظ اسـت کـه  اند ، حقی  که او بکند مثل آن است که خود مردم کرده
تـوان گفـت    آید که حکمران فردي را تباه کند ، امـا نمـی   ترم شمارد ، ممکن است و اغلب پیش میخداوند است و باید قوانین طبیعت را مح

  . ، موجب شد که دخترش قربانی شود )  1( مثل وقتی که یفتاح . کرده است   بدو ستم
  : پاورقی 

   5. و  4محمود صناعی ص دولت تالیف آقاي دکتر   و نیز رجوع شود به کتاب آزادي فرد و قدرت 40همان مدرك صفحه  - 1
  . به عبارت دیگر هر چه او بکند عین عدالت است  - 2

کار محکوم به مرگ خواهـد شـد بکنـد یـا نکنـد ، در مـورد         شود آزادي دارد کاري که براي آن در این موارد کسی که چنین دچار مرگ می
قانون طبیعت و خلاف انصـاف اسـت ،     ا هر چند عمل او خلافرساند نیز حکم همان است ، زیر حکمرانی که مردم را بیگناه به هلاکت می

  ) .  2(  "". . . اما به اوریا ستم نشد ، بلکه ستم به خداوند شد . چنین بود  ""داود  ""توسط  ""اوریا  ""چنانکه کشتن 
ل مردم فـرض شـده اسـت ، مکلـف و     سلب مسؤولیت در مقاب  ها مسؤولیت در مقابل خداوند موجب کنید ، در این فلسفه چنانکه ملاحظه می

موظف بودن در برابر خداوند کافی دانسته شده است براي اینکه مردم هیچ حقی نداشته باشند ، عـدالت همـان باشـد کـه حکمـران انجـام       
سـلما آقـاي   م. االله موجب سقوط حق الناس فرض شده اسـت    به عبارت دیگر ، حق. . . دهد و ظلم براي او مفهوم و معنی نداشته باشد  می
هـاي   کلیسـائی نیسـت ، اگـر نـوع اندیشـه       هـاي  اینکه بر حسب ظاهر یک فیلسوف آزاد فکر است و متکی به اندیشه  در عین ""هوبز  ""

  . داد  اي نمی نظریه  داشت چنین کلیسایی در مغزش رسوخ نمی
  . شود اینست که اعتقاد و ایمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم ، تلقی شود  ها دیده نمی آنچه در این فلسفه

حقیقت اینست که ایمان به خداوند از طرفی زیربناي اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجـود خداونـد اسـت کـه     
ها و قراردادها پذیرفت ، و از طرف دیگر ، بهترین ضامن  ت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیهتوان وجود حقوق ذاتی و عدال می

  . اجراي آنها است 
  

  : پاورقی 
یفتاح از قضاه بنی اسرائیل در جنگی نذر کرده بود اگر خداوند او را پیروز گرداند در بازگشت هر کس را کـه نخسـت بـدو برخـورد بـه       - 1

  . دختر خود را سوزاند   اوند بسوزاند ، در بازگشت نخستین کسی که به او برخورد ، دخترش بود ، یفتاحقربانی خد
   78. آزادي فرد و قدرت دولت صفحه  - 2
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  منطق نهج البلاغه 
  : هائی در همین زمینه  نمونه  اینک. منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت ، بر این اساس است 

اما بعد فقد جعل االله لی علیکم حقا بولایه امرکم و لکم علـی مـن   «  "": فرماید  قبلا قسمتی از آنرا نقل کردیم چنین می که 214در خطبه 
لا یجري لاحد الا جـري علیـه و لا یجـري علیـه الا       مثل الذي لی علیکم ، فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف  الحق

   ""» جري له 
اي من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و براي شما نیز بر من همان اندازه حـق اسـت   خداوند بر

حق به سود کسـی  . دادن ، تنگترین میدانها است   همانا حق براي گفتن ، وسیعترین میدانها و براي عمل کردن و انصاف. که از من بر شما 
شـود و   شود ، و بر زیان کسـی جـاري نمـی    اش ثابت می گردد و حقی از دیگران بر عهده زیان او نیز جاري می  که بهیابد مگر آن جریان نمی

  .  ""کند  گردد و دیگران را درباره او متعهد می کند مگر اینکه به سود او نیز جاري می کسی را متعهد نمی
ست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه ، اما نه به ایـن شـکل کـه خداونـد بـه      فرمائید ، در این بیان همه سخن از خدا ا چنانکه ملاحظه می

ه بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است ، و برخی دیگر را از حقوق محروم کـرد 
اده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکـوم مفهـوم   آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق ، بی حد و نهایت مسؤول قرار د

  . ندارد 
بفوق ان یعان علی ما حملـه االله    و لیس امرؤ و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته«  "": فرماید  و هم در آن خطبه می

  .  ""» ذلک او یعان علیه من حقه ولا امرؤ و ان صغرته النفوس و اقتحمته العیون بدون ان یعین علی 
اي درخشان در راه حق و خدمت به دین داشته باشد در مقامی بالاتر از همکـاري و کمـک    و سابقه"هیچکس هر چند مقام و منزلتی بزرگ 

  تر از  او را کوچک بشمارند و چشمها او را خرد ببینند در مقامی پائین  باشد و هیچکس هم هر اندازه مردم به او در اداء وظائفش نمی
  . اندن و کمک گرفتن نیست همکاري و کمک رس

فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما یـتحفظ عنـد اهـل البـادره و لا تخـالطونی      «  "": فرماید  و نیز در همان خطبه می
علیـه    لعـدل ان یعـرض  بالمصانعه و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان یقـال لـه او ا  

  . ""»کان العمل بهما اثقل علیه فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل 
گویند سخن نگوئید ، القاب پـر طنطنـه بـرایم بـه کـار نبریـد ، آن ملاحظـه کاریهـا و          با من آنسان که با جباران و ستمگران سخن می ""

ند ، در برابر من اظهار مدارید ، با من به سبک سازشـکاري معاشـرت نکنیـد ، گمـان     دار مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار می  موافقتهاي
من گفته شود بر من سنگین آید و یا از کسی بخواهم مرا تجلیل و تعظیم کند که هر کس شـنیدن حـق یـا      مبرید که اگر به حق سخنی به

    تر است پس از سخن حق یا نظر عادلانه خودداري سنگینحق و عدالت بر او   عرضه شدن عدالت بر او ناخوش و سنگین آید عمل به
  .  ""نکنید 

  حکمران امانتدار است نه مالک 
اي خطرناك و گمراه کننده در قرون جدید میان بعضـی از دانشـمندان اروپـائی پدیـد آمـد کـه در گـرایش         در فصل پیش گفتیم که اندیشه

ایمان و اعتقـاد بـه خـدا از یـک طـرف ، و سـلب حـق          سهم به سزایی دارد ، و آن اینکه نوعی ارتباط تصنعی میان. ماتریالیسم   گروهی به
مسؤولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسؤولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق االله جانشـین  . طرف دیگر برقرار شد  حاکمیت توده مردم از

به جـاي اینکـه زیـر بنـا و       بر پا ساخته است ""عدل  ""و به  ""حق  ""ایمان و اعتقاد به ذات احدیت که جهان را به . حق الناس گشت 
  . خدائی  تلقی شود ، ضد و مناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوي شد با بیپشتوانه اندیشه حقوق ذاتی و فطري 

اکنون موضوع بحث ما است ، با آنکه این کتاب مقدس قبل از هـر    از نظر اسلام ، درست امر برعکس آن اندیشه است ، در نهج البلاغه که
خـورد ، از حقـوق واقعـی تـوده مـردم و       خدا به چشم می  ا است و همه جا نامکتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خد  چیزي

حکمران امانتداري و نگهبانی حقوق مردم است غفلـت نشـده بلکـه سـخت       موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و اینکه مقام واقعی
  . توجه شده است   بدان



 

١۶ 
 

پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است ، از این دو حکمران و مـردم اگـر بنـا     در منطق این کتاب شریف ، امام و حکمران ، امین و
محکوم براي حکمران ، سعدي همین معنی را بیان   براي دیگري باشد ، این حکمران است که براي توده محکوم است ، نه توده  است یکی

  پان براي خدمت او است بلکه چو، گوسفند از براي چوپان نیست : کرده آنجا که گفته است 
اسـتعمال  . علی رغم مفهوم منفوري که تدریجا در زبان فارسی به خود گرفته است ، مفهومی زیبا و انسانی داشته اسـت   ""رعیت  ""واژه 

کـرم و  اولین مرتبه در کلمـات رسـول ا   ""توده محکوم  ""را در مورد  ""رعیت  ""و کلمه  ""حکمران  ""را در مورد  ""راعی  ""کلمه 
  . بینیم  می) ع ( سپس به وفور در کلمات علی 

اطـلاق شـده اسـت کـه      ""رعیـت   ""مردم از آن جهـت کلمـه     است که به معنی حفظ و نگهبانی است ، به ""رعی  ""این لغت از ماده 
  . حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهاي آنها است 

  : فرمود ) ص ( این کلمه وارد شده است ، رسول اکرم حدیث جامعی از نظر مفهوم 
علی بیت زوجها و هی مسئوله و العبد راع علی مال سـیده و هـو     کلکم راع و کلکم مسئول ، فالامام راع و هو مسؤول ، و المراه راعیه«  ""

  ) .  1(  ""» مسؤول ، الا فکلکم راع و کلکم مسئول 
مردم است ، زن نگهبان و مسـؤول خانـه شـوهر خـویش اسـت ،        ئولید ، امام و پیشوا نگهبان و مسؤولهمانا هر کدام از شما نگهبان و مس

  . غلام نگهبان و مسؤول مال آقاي خویش است ، هان پس همه نگهبان و همه مسؤولید 
هـائی دیگـر ذکـر     ن شـماره نمونـه  مردم بود ذکر کردم ، در ای  در فصل پیش چند نمونه از نهج البلاغه که نمایشگر دید علی در مورد حقوق

  : شود  مطلبی از قرآن یادآوري می  مقدمه. کنم  می
النـاس ان    ان االله یامرکم ان تـودوا الامانـات الـی اهلهـا و اذا حکمـتم بـین      «  "": خوانیم  چنین می 58آیه  ""النساء  ""در سوره مبارکه 
  .  ""»تحکموا بالعدل 
  . کنید ، به عدالت حکم کنید  میان مردم حکم می  صاحبانشان برگردانید و در وقتی که دهد که امانتها را به خدا فرمان می

    یکی اینکه مقصود مطلق امانتها است: در معنی این آیه چند قول است  "": گوید  طبرسی در مجمع البیان در ذیل این آیه می
حکمرانانند ، خداوند با تعبیر لزوم اداء امانـت حکمرانـان را فرمـان      ه مخاطب، اعم از الهی و غیر الهی ، و اعم از مالی و غیر مالی ، دوم اینک

  : گوید  سپس می ""دهد که به رعایت مردم قیام کنند  می
  . ، کتاب النکاح  7صحیح بخاري ، جلد  - 1: پاورقی 

  نوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولی الامر یا ایها الذین آم«  "": فرماید  موید این معنی اینست که بعد از این آیه بلافاصله می ""
در آیه پیش ، حقوق مردم و در این آیـه متقـابلا   . اند که امر خدا و رسول و ولاه امر را اطاعت کنند  در این آیه مردم موظف شده ""»منکم 

مبین حقوق مـا بـر شـما    ( یه یکی مال ما است حقوق ولاه امر یادآوري شده است ، از ائمه علیهم السلام روایت رسیده است که از این دو آ
امام باقر فرمود اداء نماز و زکوه و روزه و حج از جمله امانـات اسـت ، از   ) . . . مبین حقوق شما بر ما است (   و دیگري مال شما است) است 

دارد به حقوق رعیـت تقسـیم     ا از آنچه بستگیامر دستور داده شده است که صدقات و غنائم و غیر آنها ر  ها اینست ، که به ولاه جمله امانت
  .  "". . نمایند 

  : کند  چنین روایت می) ع ( از در المنثور از علی   در تفسیر المیزان نیز در بحث روائی که در ذیل این آیه منعقد شده است
ذلک فحق علی الناس ان یسمعوا االله و ان یطیعـوا و ان یجیبـوا     حق علی الامام ان یحکم بما انزل االله و ان یودي الامانه ، فاذا فعل«  ""

  .  ""» اذا دعوا 
سـپرده اسـت ادا   بر امام لازم است که آنچنان حکومت کند در میان مردم که خداوند دستور آنرا فرود آورده است و امانتی که خداونـد بـه او   

  . را اجابت کنند   کند بر مردم است که فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش  کند ، هر گاه چنین
شناسـد ، حکومـت    اجتمـاع مـی   ""نگهبان  ""و  ""امین  ""  شود ، قرآن کریم ، حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان چنانکه ملاحظه می

ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمـؤمنین علـی     برداشت. کند  نت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی میاما  عادلانه را نوعی
  . شود  است که از قرآن کریم استنباط می  علیه السلام عینا همان چیزي
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 )ع ( هاي علی  پردازیم ، بیشتر باید به سراغ نامهاز نهج البلاغه ب  هاي دیگري اکنون که با منطق قرآن در این زمینه آشنا شدیم به ذکر نمونه
ها است که شان حکمران و وظـائف او در برابـر مـردم و حقـوق      فرماندارانش برویم ، مخصوصا آنها که جنبه بخشنامه دارد ، در این نامه  به

  . شده است   واقعی آنان منعکس
  :  فرماید نویسد چنین می اي که به عامل آذربایجان می در نامه
  ) .  1. . . (  ""» لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیته   و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی«  ""

چنگت افتاده است ، خیر ، امانتی برگردنت گذاشته شده اسـت و    مبادا بپنداري که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به
  . مردم رفتار کنی   تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان. خواهد  حفظ حقوق مردم را میتو رعایت و نگهبانی و ما فوق تو از 

   5ها ، نامه  نهج البلاغه بخش نامه - 1: پاورقی 
  : فرماید  اي که براي مامورین جمع آوري مالیات نوشته است پس از چند جمله موعظه و تذکر می در بخشنامه

  ) .  1(  ""» فانصفوا الناس من انفسکم و اصبروا لحوائجهم فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه «  ""
به عدل و انصاف رفتار کنید ، به مردم درباره خودتان حق بدهید ، پرحوصله باشید و در بر آوردن حاجات مردم تنـگ حوصـلگی نکنیـد کـه     

  . یت ، و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید شما گنجوران و خزانه داران رع
    و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکونن«  "": نویسد  در فرمان معروف ، خطاب به مالک اشتر می

  .  ""» علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم ، فانهم صنفان ، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق 
شـمارد رفتـار    ود استشعار مهربانی ، محبت و لطف به مردم را بیدار کن ، مبادا مانند یک درنده که دریدن و خوردن را فرصت مـی در قلب خ

و لا تقولن انـی مـؤمر آمـر فاطـاع فـان ذلـک       «  "". . . مردم تو یا مسلمانند و برادر دینی تو و یا غیر مسلمانند و انسانی مانند تو   کنی که
    مگو من اکنون بر آنان مسلطم ، از من.  ""» لب و منهکه للدین و تقرب من الغیر ادغال فی الق
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  . و نزدیک شدن به سلب نعمت است . فرمان دادن است و از آنها اطاعت کردن ، که این عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین 

فان حقا علی الوالی ان لا یغیره علـی رعیـه فضـل نالـه و لا طـول      « : فرماید  گري که به سران سپاه نوشته است چنین میدر بخشنامه دی
  ). 1(» خص به و ان یزیده ما قسم االله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا علی اخوانه 

ود آن فضـیلتها و موهبتهـا او را عـوض نکنـد ، رفتـار او را بـا       ش می  کند و به افتخاري نائل لازم است والی را که هر گاه امتیازي کسب می
  . بندگان خدا نزدیک و مهربانتر گرداند   تغییر ندهد بلکه باید نعمتها و موهبتهاي خدا بر او ، او را بیشتر به  رعیت

مردم و محترم شمردن شخصیت مردم و حقوق مردم مشـاهده    حساسیت عجیبی نسبت به عدالت و مهربانی به) ع ( هاي علی  در بخشنامه
  . و نمونه است   شود که راستی عجیب می

سـانی اسـت کـه    اسـت یعنـی بـراي ک    ""یستعمله علی الصدفات   لمن ""نقل شده که عنوان آن ) وصیتی ( اي  در نهج البلاغه سفارشنامه
داشـته اسـت ، خـواه بـه صـورت        کند که اختصاصـی نیسـت ، صـورت عمـومی     اند ، عنوان حکایت می زکات را داشته  ماموریت جمع آوري

  . شده است  سفارش لفظی بوده که همواره تکرار میشده است و خواه  می  اي بوده است که در اختیار آنها گذاشته نوشته
   51. ها ، نامه  بخش نامه نهج البلاغه - 1: پاورقی 

حق و عدالت را چگونـه  ) ع ( آوریم تا دانسته شود علی  گوید ما این قسمت را در اینجا می ها آورده است ، و می سید رضی آنرا در ردیف نامه
  . داشت  و چگونه در بزرگ و کوچک کارها آنها را منظور می. داشت  به پا می

، طوري رفتار نکن که از تو کراهـت داشـته   )  1( ر اساس تقواي خداي یگانه ، مسلمانی را ارعاب نکنی به راه بیفت ب "": دستورها اینست 
اند وارد شدي تو هـم در کنـار    فرود آمده  اي که بر سر آبی مال او تعلق گرفته است از او مگیر ، وقتی که بر قبیله  بیشتر از حقی که به. باشد 

هاي مردم داخل شوي ، با تمام آرامش و وقار نه به صورت یک مهاجم ، بر آنها وارد شو و سـلام کـن ،    هخان  آن آب فرود آي بدون آنکه به
، آیا حـق الهـی در     بندگان خدا ، مرا ولی خدا و خلیفه او فرستاده است که حق خدا را از اموال شما بگیرم: درود بفرست بر آنها ، سپس بگو 

جـواب مثبـت داد     نه ، بار دیگر مراجعه نکن ، سخنشان را بپذیر و قول آنها را محترم بشمار ، اگر فردي: اموال شما هست یا نه ؟ اگر گفتند 
گوسفند یا شتر دارد که باید زکوه آنها را بدهـد  ، هر چه زر و سیم داد بگیر ، اگر   او را همراهی کن بدون آنکه او را بترسانی و یا تهدید کنی
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یا گوسفندان مشو که بیشتر آنها از او است ، وقتی که داخل گله شتر یا رمه گوسفندي شدي بـه عنـف و    شتران  بدون اجازه صاحبش داخل
  ) .  2(  ""شدت و متجبرانه داخل مشو 

  . تا آخر این وصیتنامه که مفصل است 
  . ه محکوم روشن سازد درباره مردم به عنوان تود  رسد همین اندازه کافی است که دید علی را به عنوان یک حکمران به نظر می

  : پاورقی 
  . اینکه تنها نام مسلمان آمده است از آنجهت است که صدقات تنها از مسلمین گرفته میشود  - 1
  . 46و  27و  26هاي  ایضا رجوع شود به نامه 25نهج البلاغه نامه  - 2
  

  بخش ششم موعظه و حکمت 
  مواعظ بی نظیر 

دهد و بیشترین شهرت نهـج البلاغـه    را این بخش تشکیل می  بزرگترین بخش نهج البلاغه ، بخش مواعظ است تقریبا نیمی از نهج البلاغه
  . ها و پندها و اندرزها و حکمتهاي عملی آن است  مدیون موعظه

ت و به منزله ریشه و سر رشته نهـج البلاغـه بـه    بگذریم از مواعظ قرآن و یک سلسله مواعظی که از رسول اکرم ولو مختصر باقی مانده اس
  . رود  شمار می

  . نظیر است  مواعظ نهج البلاغه در عربی و فارسی بی
کند ، هنوز در این کلمـات جانـدار ، آن نفـوذ و تـاثیر      بیش از هزار سال است که این مواعظ نقش موثر و خارق العاده خود را ایفا کرده و می

اندازد و به احساسات رقت بخشد و اشکها را جاري سازد و تا بوئی از انسانیت باقی باشد ایـن کلمـات اثـر خـود را      که دلها را به تپش  هست
  . خواهد بخشید 

  
  مقایسه با سایر مواعظ 

  . ما در فارسی و عربی مواعظ زیادي داریم ، مواعظی در اوج تعالی و لطافت ولی در قالب نظم و شعر 
  : شود  که با این بیت آغاز می ""ابوالفتح بستی  ""در عربی قصیده معروف 

    زیاده المرء فی دنیاه نقصان و ربحه غیر محض الخیز نقصان و همچنین قصیده رثائیه ابوالحسن تهامی که به مناسبت مرگ فرزند جوانش
  : سروده است و اولش اینست 

  ما هذه الدنیا بدار قرار   حکم المنیه فی البریه جار 
  : گوید  مصري آنجا که می  اثر طبع بلند بوصیري ""برده  ""و همچنین قسمتهاي اول قصیده معروف 

  من جهلها بنذیر الشیب و الهرم   فان امارتی بالسوء ما اتعظت 
  : گوید  ایشان است و باقی مقدمه است و می  شود و اصل قصیده در مدح می) ص ( تا آنجا که وارد مدح حضرت رسول اکرم 

  ان اشتکت قدماه الضر من ورم   لمت سنه من احیی الظلام الی ظ
  . درخشد و هرگز کهنه و فرسوده نخواهد شد  عربی می  هر کدام از اینها یک اثر جاویدان است و مانند ستاره در ادبیات اسلامی

ماننـد اشـعار   . است و در نوع خود شاهکار است العاده جالب و موثر   اي سعدي در گلستان و بوستان و قصائد ، فوق در فارسی ، اشعار موعظه
  : شود  معروفی که در مقدمه گلستان آورده و با این بیت آغاز می

  کنم نمانده بسی  چون نگه می    رود نفسی  هر دم از عمر می
  ت نیس  ایها الناس جهان جاي تن آسانی نیست مرد دانا به جهان داشتن ارزانی: گوید  و یا در قصائد آنجا که می

  جهان بر آب نهاده است ، و زندگی بر باد غلام همت آنم که دل بر او ننهاد : گوید  یا آنجا که می
  دل به دنیا در نبندد هوشیار   بس بگردید و بگردد روزگار : گوید  یا آنجا که می

  . هاي آبدار جاندار و شاید باب نهم که در توبه و راه صواب است از همه عالیتر باشد  بوستان سعدي پر است از موعظه
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  . که فعلا مجال ذکر نمونه از آنها نیست   اي از مواعظ مولوي در مثنوي و سایر شعراي فارسی زبان همچنین است پاره
واعظ و حکم بسیار عالی وجود دارد ، منحصر به این دو زبـان نیسـت در زبـان ترکـی و اردو و     در ادبیات اسلامی ، اعم از عربی یا فارسی م

  . است و یک روح خاص بر همه آنها حکمفرما است   بعضی از زبانهاي دیگر نیز این بخش از ادبیات اسلامی جلوه خویش را نموده
بیند یـک روح کـه همـان     دین و اکابر اولیه مسلمین آشنا باشد می  ائمه اگر کسی با قرآن کریم و کلمات رسول اکرم و امیرالمؤمنین و سایر

  . زبان شیرین فارسی   است در همه مواعظ فارسی آشکار است ، همان روح است ولی در جامه و پیکره  روح اسلامی
انـد نیـز آشـنایی     می را مـنعکس کـرده  اگر کسی یا کسانی در دو زبان عربی و فارسی تبحر داشته باشند و با سایر زبانهایی که ادبیات اسـلا 

خواهد شد که فرهنگ اسلامی از این نظر فـوق    داشته باشند و شاهکارهایی که در زمینه مواعظ اسلامی بوجود آمده جمع آوري کنند معلوم
  . العاده غنی و پیشرفته است 

در نثـر  . اي وجود ندارد  است اما در نثر هیچ اثر برجستهولی تعجب در اینست که همه نبوغ فارسی زبانان از نظر مواعظ در شعر ظهور کرده 
که قسمتی از آنها موعظه است و در نـوع خـود شـاهکار      هاي کوتاه و کلمات قصار است ، مانند نثر گلستان وجود دارد به صورت جمله  آنچه

  . از خواجه عبداالله انصاري نقل شده است   هایی که است و یا جمله
اي قابل توجه که از حدود کلمـات قصـار تجـاوز     یک نثر موعظه  عیف است ولی تا آنجا که اطلاع دارم در متون فارسیالبته اطلاعات من ض

شفاها و از ظهر القلب القا شده باشـد و سـپس     اصطلاح در حد یک مجلس ولو کوتاه بوده باشد وجود ندارد ، خصوصا اینکه  کرده باشد و به
  . باشد  جمع آوري و در متن کتب ثبت شده

اند در دسـت اسـت ولـی بـه      کرده خود به صورت وعظ القا می  مجالسی که از مولانا یا از سعدي نقل شده که در مجالس ارشاد براي پیروان
  . البلاغه قابل مقایسه باشد   اي آن مردان بزرگ را ندارد تا چه رسد به اینکه با مواعظ نهج اشعار موعظه  هیچ وجه آب و رنگ

نصیحه الملوك ابوحامد محمـد غزالـی و   : در دست است ، نظیر   ت متونی که به صورت رساله یا نامه نوشته شده است و اکنونهمچنین اس
  . همدانی   اي است مفصل خطاب به مرید و شاگردش عین القضاه احمد غزالی که نامه  تازیانه سلوك

  
  موعظه و حکمت 

  . است ) حکمت ، موعظه ، مجادله به نحو احسن ( وعظ ، همچنانکه در قرآن کریم آمده است یکی از طرق سه گانه دعوت 
حکمت براي آگـاهی اسـت و موعظـه بـراي بیـداري ، حکمـت        تفاوت موعظه و حکمت در اینست که حکمت تعلیم است و موعظه تذکار ،

، سر و کار حکمت با عقل و فکر است و سـر و کـار موعظـه بـا دل و عاطفـه ، حکمـت یـاد        مبارزه با جهل است و موعظه مبارزه با غفلت 
سـازد   افزاید و موعظه ذهن را براي بهره برداري از موجودي خود آماده می کند ، حکمت بر موجودي ذهنی می دهد و موعظه یادآوري می می

خود آمدن ، حکمـت زبـان     راي اندیشیدن است و موعظه براي به، حکمت چراغ است و موعظه باز کردن چشم است براي دیدن ، حکمت ب
در حکمت روحهـا بیگانـه وار بـا    . گوینده در موعظه نقش اساسی دارد ، بر خلاف حکمت   از اینرو شخصیت. عقل است و موعظه پیام روح 

آید و از ایـن رو   یگر شنونده به وجود میطرف آن گوینده است ، و طرف د  گویند و در موعظه حالتی شبیه جریان برق که یک هم سخن می
دربـاره سـخنان   . کنـد   ، و گرنه از گوش شنونده تجـاوز نمـی   ""اگر از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل  ""در اینگونه از سخن است که 

سخن اگـر از دل بـرون    ""لاذانیتجاوز ا  الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم "": است   اي گفته شده موعظه
  . رود کند اما اگر پیام روح نباشد و صرفا صنعت لفظی باشد از گوشها آنطرفتر نمی آید و پیام روح باشد در دل نفوذ می

  
  موعظه و خطابه 

ساسـات اسـت و موعظـه    است اما خطابه براي تهییج و بیتات کردن اح  موعظه با خطابه نیز متفاوت است ، سر و کار خطابه نیز با احساسات
کنـد کـه    ساختن و تحت تسلط در آوردن ، خطابه آنجا به کار آید که احساسات خمود و راکد است و موعظه آنجا ضرورت پیدا مـی   براي رام

خطابه احساسات غیرت ، حمیت ، حمایت ، سلحشـوري ، عصـبیت ، برتـري طلبـی ، عـزت      . کنند  شهوات و احساسات خود سرانه عمل می
کنـد ، امـا موعظـه     آورد و پشت سر خود حرکت و جنبش ایجاد می و خدمت را به جوش می  مردانگی ، شرافت ، کرامت ، نیکوکاري طلبی ،
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دست طوفـان احساسـات     کند و به نماید ، خطابه زمام کار را از دست حسابگریهاي عقل خارج می می  جوششها و هیجانهاي بیجا را خاموش
  کشد و  خطابه به بیرون می. کند  را براي حسابگري و دور اندیشی فراهم می  نشاند و زمینه ها را فرو میسپارد اما موعظه طوفان می

  . برد  موعظه به درون می
خطابه و موعظه هر دو ضروري و لازم است ، در نهج البلاغه از هر دو استفاده شده است ، مساله عمده موقع شناسی است که هر کـدام در  

ایراد شده که احساسـات بایـد برافروختـه شـود و       هاي مهیج امیرالمؤمنین در موقعی خطابه. شود  وقع مورد استفاده واقع میجاي خود و به م
  . مهیج و آتشین ایراد کرد   اي ظالمانه برکنده شود آنچنانکه در صفین در آغاز برخورد معاویه ، خطابه  طوفانی به وجود آید و بنیادي

. را گرفته بودند و کـار آب را بـر امیرالمـؤمنین و یـارانش دشـوار سـاخته بودنـد         ""شریعه  ""شدستی کرده بودند و معاویه و سپاهیانش پی
مذاکره به حل مشکلی کـه معاویـه بـراي      خواست از طریق کوشش داشت که حتی الامکان از برخورد نظامی پرهیز کند و می  امیرالمؤمنین

را مـوفقیتی   ""شـریعه   ""معاویه که سودایی دیگر در سر داشت فرصـت را غنیمـت شـمرد و تصـاحب     مسلمین ایجاد کرده بود بپردازد اما 
بایست با یـک خطابـه حماسـی     کار بر یاران علی سخت شد ، اینجا بود که می. نمود   اي خودداري براي خود تلقی کرد و از هر گونه مذاکره

  : علی براي اصحاب خود چنین خطابه سرود . راند  یورش دشمن را عقب  آتشین ، طوفانی ایجاد کرد و با یک
قد استطعموکم القتال ، فاقروا علی مذله و تاخیر محله ، او رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء فـالموت فـی حیـاتکم مقهـورین ، و     «  ""

  :  ""» علوا نحورهم اغراض المنیه الا و ان معاویه قاد لمه من الغواه و عمس علیهم الخبر حتی ج. فی موتکم قاهرین   الحیاه
هـا را   طلبد ، اکنون دو راه در پیش دارید یا تن به ذلت و پستی و عقب ماندگی دادن یا تیغ همانا دشمن گرسنه جنگ است و از شما نبرد می

بمیریـد ، امـا غالـب و    مرگ اینست که زنده باشید اما مقهور و مغلوب ، زندگی آن اسـت کـه   . سیراب کردن و سپس سیراب شدن   با خون
گروهی ناچیز از گمراهان را به دنبال خود کشانده و حقیقت را بر آنها پنهان داشته است تا آنجـا کـه گلـوي خـویش را       همانا معاویه. پیروز 

  . اند  هدف تیرهاي شما که مرگ را همراه دارد قرار داده
در اختیار یـاران علـی قـرار گرفـت و      ""شریعه  ""شام نشده . آورد   در خروش ها کار خود را کرد ، خونها را به جوش و غیرتها را این جمله

  . معاویه به عقب رانده شدند   یاران
در دوره خلفا و مخصوصا در زمان عثمان بر اثر فتوحات پی در پی و غنائم بـی حسـاب و   . اما مواعظ علی در شرائط دیگر انجام یافته است 

اي  و بلکه قبیلـه  ""اریستوکراسی و حکومت اشرافی  ""برداري از آن ثروتهاي هنگفت و مخصوصا برقراري خوب براي بهره   نبودن برنامه
اي از نـو جـان گرفـت ، تعصـب      قبیلـه   در زمان عثمان ، فساد اخلاق و دنیا پرستی و تنعم و تجمل در میان مسلمین راه یافت ، عصبیتهاي

اي کـه بلنـد    موعظه  اي دنیا پرستی و غنیمت و آز و کامجوئی و تعصب تنها فریاد ملکوتیآن غوغ  عرب و عجم بر آن مزید گشت ، در میان
  . بود فریاد علی بود 

در فصول بعد انشاء االله درباره عناصري که در مواعظ علی علیه السلام وجود دارد از قبیل تقوا ، دنیـا ، طـول امـل ، هـواي نفـس ، زهـد ،       
  . کنیم  مرگ ، اهوال قیامت و غیره بحث میگذشتگان ، اهوال   عبرت از احوال

هـر چنـد همـه آنهـا     ( جمع کرده است  ""خطب  ""اي که سید رضی تحت عنوان  قطعه 239ترین بخشهاي نهج البلاغه از مجموع  عمده
اسـت نظیـر    سلسله مواعظ است و البته بعضـی از آنهـا مفصـل و طـولانی      خطبه موعظه است و یا لااقل مشتمل بر یک 86) خطبه نیست 

(  191طولانی ترین خطب نهـج البلاغـه اسـت و خطبـه       شود و خطبه القاصعه که آغاز می ""انتفعوا ببیان االله  ""که با جمله  174خطبه ، 
  ) . خطبه المتقین 

نامه تماما موعظه اسـت   25) هر چند همه آنها نامه نیست ( است   گرد آورده) ها  نامه(  ""کتب  ""اي که تحت عنوان  قطعه 79از مجموع 
که اندرزنامه آنحضـرت اسـت بـه     31است مانند نامه   هائی در نصیحت و اندرز و موعظه و برخی از آنها مفصل و طولانی و یا متضمن جمله

که همان نامه  45ها است و دیگر نامه  نامه  ترین و پس از فرمان معروف آن حضرت به مالک اشتر طولانی) ع ( مجتبی   امام فرزند عزیزش
  . و الی بصره از طرف حکومت امام  ""عثمان بن حنیف  ""معروف آن حضرت است به 
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  اي نهج البلاغه  عناصر موعظه
تقوا ، توکل ، صبر ، زهد ، پرهیز از دنیا پرستی ، از تـنعم و تجمـل ، پرهیـز از هـواي     . اي نهج البلاغه مختلف و متنوع است  عناصر موعظه

احسان و محبت و دستگیري از مظلومان و حمایت ضـعفا    نفس ، پرهیز از طول امل ، پرهیز از عصبیت ، پرهیز از ظلم و تبعیض ، ترغیب به
عبرت از تاریخ ، دعـوت بـه تفکـر و تـذکر و       و قوت و شجاعت ، ترغیب به وحدت و اتفاق و ترك اختلاف ، دعوت به  به استقامت، ترغیب 

گذشت سریع عمر ، یادآوري مرگ و شدائد سکرات و عـوالم بعـد از مـرگ ، یـادآوري اهـوال قیامـت از جملـه          محاسبه و مراقبه ، یادآوري
  . البلاغه بدانها توجه شده است  عناصري است که در مواعظ نهج

  
  با منطق علی آشنا شویم 

را در کرسی وعظ و اندرز بشناسیم ، و براي اینکه بـا  ) ع ( اینکه علی   براي اینکه نهج البلاغه را از این نظر بشناسیم ، به عبارت دیگر براي
ع ( نیست که صرفا عناصر و موضوعاتی که علـی    ویم ، کافیمند ش اي آن حضرت آشنا گردیم و عملا از آن منبع سرشار بهره موعظه  مکتب

گفته است ، بلکه بایـد ببینـیم     شماره کنیم ، کافی نیست که مثلا بگوئیم علی درباره تقوا ، توکل و زهد سخن  در سخنان خود طرح کرده) 
انسانها و شوق آنها به پـاکی و طهـارت و آزادي   ؟ و فلسفه خاص تربیتی او در مورد تهذیب   مفهوم خاص آن حضرت از این معانی چه بوده

  معنوي و نجات از اسارت چه بوده است ؟ 
گیرند جاري است ، اما منظور همه افراد از ایـن   اندرزگو به خود می  این کلمات ، کلمات رائجی است که در زبان عموم خاصه آنان که چهره

  . شود  ت در جهتهاي متضاد است و طبعا نتیجه گیریهاي متضاد از آنها مییکسان نیست ، گاهی مفهومهاي افراد از این کلما  کلمات
  : کنیم  سخن خود را از تقوا آغاز می. گفتگو کنیم ) ع ( علی   از اینرو لازم است اندکی به تفصیل درباره این عناصر از نظر مکتب خاص

البلاغه بر عنصر تقوا تکیه شـده اسـت ، و در نهـج البلاغـه بـه        نند نهجدر کمتر کتابی ما. تقوا از رائجترین کلمات نهج البلاغه است : تقوا 
  تقوا چیست ؟ . کمتر معنی و مفهومی به اندازه تقوا ، عنایت شده است 

و به عبارت دیگر تقوا یعنی یک روش عملی منفـی ، هـر چـه اجتنابکـاري و      ""پرهیز کاري  ""شود که تقوا یعنی  معمولا چنین فرض می
  . گیري بیشتر باشد تقوا کاملتر است   و کناره پرهیزکاري

شود ، ثانیا روشی است منفی ، ثالثا هر اندازه جنبه منفی شـدیدتر باشـد    طبق این تفسیر اولا تقوا مفهومی است که از مرحله عمل انتزاع می
  . تقوا کاملتر است 

و سـرد ،    ي آنها وارد نیاید از سیاه و سفید ، تر و خشـک ، گـرم  اي بر تقوا ترین خدشهبراي اینکه کوچک به همین جهت متظاهران به تقوا 
  . نمایند  اي در هر نوع کاري پرهیز می کنند و از هر نوع مداخله اجتناب می

شک نیست که اصل پرهیز و اجتناب یکی از اصول زندگی سالم بشر است ، در زندگی سالم نفی و اثبات ، سلب و ایجـاب ، تـرك و فعـل ،    
  . وجه توام است اعراض و ت

  . توان به فعل و توجه تحقق بخشید  توان به اثبات و ایجاب رسید ، و با ترك و اعراض می با نفی و سلب است که می
اینسـت کـه عصـیان و    . نفی ماسوا ، دم از توحید زدن ناممکن است   کلمه توحید یعنی کلمه لااله الااالله مجموعا نفیی است و اثباتی ، بدون

مشتمل بر کفري و هر ایجاب و اثبات مستلزم سـلب    فر و ایمان قرین یکدیگرند ، یعنی هر تسلیمی متضمن عصیانی و هر ایمانیتسلیم ، ک
  .  ""» یکفر بالطاغوت و یؤمن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی   فمن«  ""و نفیی است 

ها است ، پرهیز از ضدي براي عبور به ضد دیگر است ، بریـدن   ""تضاد  ""پرهیزها و نفیها و سلبها و عصیانها و کفرها در حدود : اما اولا 
  . مقدمه پیوند با دیگري است   از یکی

پس یک روش عملی کورکورانه که نه جهـت و  . به حدود معین   از اینرو پرهیزهاي سالم و مفید ، هم جهت و هدف دارد و هم محدود است
  . بل دفاع و تقدیس نیست محدود به حدي است ، قا  هدفی دارد و نه

منطقی آن نیست ، تقوا در نهج البلاغه نیروئی است روحانی کـه بـر     مفهوم تقوا در نهج البلاغه مرادف با مفهوم پرهیز حتی به مفهوم: ثانیا 
و از طـرف  . اسـت  آید و پرهیزهاي معقول و منطقی از یک طرف سبب و مقدمه پدید آمدن این حالـت روحـانی    اثر تمرینهاي زیاد پدید می

  . رود  آن است و از لوازم آن به شمار می  دیگر ، معلول و نتیجه
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بهره باشد اگر بخواهـد خـود را از گناهـان     دهد ، انسانی که از این نیرو بی کند و به آن مصونیت می این حالت ، روح را نیرومند و شاداب می
موجبات گناه دور نگهدارد ، و چون همواره موجبات گناه در محیط اجتمـاعی وجـود   اي ندارد جز اینکه خود را از  مصون و محفوظ بدارد چاره

  . دارد ، ناچار است از محیط کنار بکشد و انزوا و گوشه گیري اختیار کند 
طبـق  . گذاشت مطابق این منطق یا باید متقی و پرهیزکار بود و از محیط کناره گیري کرد و یا باید وارد محیط شد و تقوا را بوسید و کناري 

  . کنند  عوام پیدا می  تر شوند جلوه تقوائی بیشتري در نظر مردم هر چه افراد اجتنابکارتر و منزوي  این منطق
اما اگر نیروي روحانی تقوا در روح فردي پیدا شد ضرورتی ندارد که محیط را رها کند ، بدون رها کردن محـیط خـود را پـاك و منـزه نگـه      

  . دارد  می
برنـد و دسـته دوم ماننـد کسـانی      مسري ، به دامنه کوهی پناه می  مانند کسانی هستند که براي پرهیز از آلودگی به یک بیماريدسته اول 

بینند که از شهر خارج و از تماس بـا مـردم    آورند ، و نه تنها ضرورتی نمی هستند که با تزریق نوعی واکسن ، در خود ، مصونیت به وجود می
  : آنچه سعدي در گلستان آورده نمونه دسته اول است . دهند  شتابند و آنانرا نجات می به کمک بیماران می پرهیز کنند ، بلکه

  قناعت کرده از دنیا به غاري     بدیدم عابدي در کوهساري 
  که باري بند از دل برگشائی ؟     شهر اندر نیائی چرا گفتم به

  چو گل بسیار شد پیلان بلغزند     بگفت آنجا پریرویان نغزند 
آید و به نوبه خود آثار و لوازم و نتائجی دارد و  و تمرین پدید می  نهج البلاغه تقوا را به عنوان یک نیروي معنوي و روحی که بر اثر ممارست

  . نماید ، طرح و عنوان کرده است  از آنجمله پرهیز از گناه را سهل و آسان می
  .  ""» ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزه التقوا عن التقحم فی الشهوات . نه و انا به زعیم ذمتی بما اقول رهی«  ""

اگر عبرتهاي گذشـته بـراي یـک شـخص     . دهم  کنم و عهده خود را در گرو گفتار خویش قرار می همانا درستی گفتار خویش را ضمانت می
  . گیرد  ناك می و رفتن در کارهاي شبههآینه قرار گیرد ، تقوا جلو او را از فر

  : فرماید  تا آنجا که می
الا و ان التقوا مطایا ذلل حمل علیهـا راکبهـا   . الا وان الخطایا خیل شمس ، حمل علیها راکبها و خلعت لجمها فتقحمت بهم فی النار «  ""

  ) .  1(  ""» و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنه 
امرا در اختیار هواي نفس دادن ، مانند اسبهاي سرکش و چموشی است که لجام از سر آنها بیرون آورده شـده و  همانا خطاها و گناهان و زم

و مثل تقوا مثل مرکبهاي رهـوار و مطیـع و رام اسـت    . افکنند   اختیار از کف سوار بیرون رفته باشد و عاقبت اسبها سوارهاي خود را در آتش
  . برند  می  مرکبها با آرامش سوارهاي خود را به سوي بهشتکه مهارشان در دست سوار است و آن 

لازمـه  : گویـد   این خطبـه مـی  . در این خطبه تقوا به عنوان یک حالت روحی و معنوي که اثرش ضبط و مالکیت نفس است ذکر شده است 
  . واهاي نفسانی است شهوانی و ه  شخصیت بودن در برابر محرکات تقوائی و مطیع هواي نفس بودن ضعف و زبونی و بی بی

رود ،  ندارد و این مرکب است که به هر جا که دلخـواهش هسـت مـی     انسان در آن حالت مانند سوار زبونی است که از خود اراده و اختیاري
ي سـوار  ا لازمه تقوا قدرت و اراده و شخصیت معنوي داشتن و مالک حوزه وجود خود بودن است ، مانند سوار ماهري که بر اسب تربیت شده

  . کند  سهولت اطاعت می  راند و اسب در کمال است و با قدرت و تسلط کامل آن اسب را در جهتی که خود انتخاب کرده می
   16. نهج البلاغه ، خطبه  - 1: پاورقی 

  ) .  1(  ""» اسهرت لیالیهم و اظمات هواجرهم   ان تقوي االله حمت اولیاء االله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی«  ""
حریم منهیات الهی بازداشته است و ترس از خدا را ملازم دلهـاي آنـان     تقواي الهی اولیاء خدا را در حمایت خود قرار داده آنان را از تجاوز به

  . گردانیده است ) به سبب روزه ( و روزهایشان را بی آب ) به سبب عبادت ( قرار داده است ، تا آنجا که شبهایشان را بیخواب 
پـس  . الهی و هم چنین ترس از خدا ، از لوازم و آثار آن اسـت    کند که تقوا چیزي است که پرهیز از محرمات تصریح می) ع ( در اینجا علی 
  . تقوا نه عین پرهیز است و نه عین ترس از خدا بلکه نیروئی است روحی و مقدس که این امور را به دنبال خود دارد   در این منطق

  ) .  2(  ""» فی الیوم الحرز و الجنه و فی غد الطریق الی الجنه : تقوي فان ال«  ""
  . سپر است ، و در فرداي آخرت راه به سوي بهشت است   همانا تقوا در امروز دنیا براي انسان به منزله یک حصار و به منزله یک



 

٢٣ 
 

  . در نیست در آن نفوذ کند قا  تقوا را به پناهگاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده که دشمن 155در خطبه 
گذارد ، بطوري کـه احسـاس میـل بـه پـاکی و       در همه اینها توجه امام معطوف است به جنبه روانی و معنوي تقوي و آثاري که بر روح می

  . آورد  نیکوکاري و احساس تنفر از گناه و پلیدي در فرد بوجود می
تقـوا مصـونیت اسـت نـه      .ر کافی باشـد و ذکـر آنهـا ضـرورتی نداشـته باشـد       هاي دیگري هم در این زمینه هست و شاید همین قد نمونه

دیدیم که از نظر نهج البلاغـه ، تقـوا نیروئـی    : آغاز کردیم  ""تقوا  ""البلاغه بود ، از عنصر  اي نهج محدودیت سخن درباره عناصر موعظه
معنوي و فوق حیوانی ، و گریـز از    ، کشش به سوي ارزشهايگردد  مقدس و متعالی که منشاء کششها و گریزهائی می  است روحی ، نیروئی

دهد و آدمی را مسلط بـر خویشـتن    البلاغه تقوا حالتی است که به روح انسان شخصیت و قدرت می  از نظر نهج. پستیها و آلودگیهاي مادي 
  . نماید  می ""خود  ""و مالک 
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  تقوا مصونیت است 

مصـونیت   ""بسیارند کسانی که میان . زنجیر و زندان و محدودیت   در نهج البلاغه بر این معنی تاکید شده که تقوا حفاظ و پناهگاه است نه
  . دهند  حصار تقوا فتوا می  نهند و با نام آزادي و رهائی از قید و بند به خرابی فرق نمی ""محدودیت  ""و  ""

. است اما پناهگاه مانع خطرها اسـت ، و زنـدان مـانع بهـره بـرداري از موهبتهـا و اسـتعدادها         ""مانعیت  ""قدر مشترك پناهگاه و زندان 
ذلیل ، لا یمنـع اهلـه ، و لا یحـرز      اعلموا ، عباداالله ، ان التقوي دار حصن عزیز ، و الفجور دار حصن«  "": فرماید  می) ع ( اینست که علی 

  ) .  1(  ""» الخطایا   قطع حمهالا و بالتقوي ت. من لجا الیه 
تقوائی و هرزگی حصار و باروئی پست اسـت کـه مـانع و حـافظ      بندگان خدا بدانید که تقوا حصار و باروئی بلند و غیر قابل تسلط است و بی

  . شود  ده میها بری کند ، همانا با نیروي تقوا نیش گزنده خطاکاري ساکنان خود نیست و آنکس را که به آن پناه ببرد حفظ نمی
فرماید  کند ، می اي از قبیل مار و عقرب تشبیه می زند به گزنده می  در این بیان عالی خود گناه و لغزش را که به جان آدمی آسیب) ع ( علی 

  . کند  نیروي تقوا نیش این گزندگان را قطع می
، یعنی نه تنها خود قید و بند و مانع آزادي نیست ، بلکه منبـع   کند که تقوا مایه اصلی آزادیها است در برخی از کلمات تصریح می) ع ( علی 

  : فرماید  می 228در خطبه . و منشا همه آزادیها است 
   ""» من کل هلکه   فان تقوي االله مفتاح سداد و ذخیره معاد و عتق من کل ملکه و نجاه«  ""

  . از هر تباهی است   نجاتهمانا تقوا کلید درستی ، و توشه قیامت و آزادي از هر بندگی ، و 
کند ، رشته آز و طمع و حسـد و   دهد ، یعنی او را از اسارت و بندگی هوا و هوس آزاد می مطلب روشن است ، تقوا به انسان آزادي معنوي می

بنـده و بـرده پـول و    برد ، مردمی کـه   دارد و باین ترتیب ریشه رقیتها و بردگیهاي اجتماعی را از بین می را از گردنش بر میشهوت و خشم 
  . روند  مقام و راحت طلبی نباشند ، هرگز زیر بار اسارتها و رقیتهاي اجتماعی نمی

   157. نهج البلاغه ، خطبه  - 1: پاورقی 
م بینیم درباره همه آنها بحث کنـیم ، منظـور اصـلی اینسـت کـه مفهـو       نمی  در نهج البلاغه درباره آثار تقوا زیاد بحث شده است و ما لزومی

  البلاغه بر روي این کلمه براي چیست ؟   تقوا در مکتب نهج البلاغه روشن شود تا معلوم گردد که این همه تاکید نهج  حقیقی
یکی روشن بینی و بصـیرت ، و دیگـر توانـائی بـر حـل مشـکلات و       : در میان آثار تقوا که بدان اشاره شده است از همه مهمتر دو اثر است 

و به علاوه از هدف این بحث که روشن کـردن  )  1( ایم  و چون در جاي دیگر به تفصیل در این باره بحث کرده. ئد و شدا  خروج از مضایق
  . کنیم  است ، از بحث درباره آنها خودداري می  مفهوم حقیقی تقوا است ، بیرون

  . خودداري کنیم  ""تقوا  ""و  ""انسان  ""تقابل درباره تعهد م  ولی در پایان بحث تقوا دریغ است که از بیان اشارات لطیف نهج البلاغه
  : پاورقی 

  . رجوع شود به کتاب گفتار ماه ، جلد اول ، سخنرانی دوم  - 1
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  تعهد متقابل 
شـود کـه در عـین     در نهج البلاغه ، با اینکه اصرار شده که تقوا نوعی ضامن و وثیقه است در برابر گناه و لغزش ، باین نکته توجه داده مـی 

نیسـت ، بلکـه     تقوا نگهبان انسان است و انسان نگهبان تقوا و این دور محـال . غفلت ورزد   ال انسان از حراست و نگهبانی تقوا نباید آنیح
  . دور جایز است 

جامه از دزدیدن و پاره شدن است و جامه نگهبان انسان از سـرما    این نگهبانی متقابل از نوع نگهبانی انسان و جامه است که انسان نگهبان
  : دانیم قرآن کریم از تقوا به جامه تعبیر کرده است  ، و چنانکه می  و گرما است

  : فرماید  انسان و تقوا می  نگهبانی متقابلعلی علیه السلام درباره )  1( »و لباس التقوي ذلک خیر « 
  ) .  2(  ""» الا فصونوها و تصونوا بها . . . ایقظوا بها نومکم و اقطعوا بها یومکم و اشعروها قلوبکم و ارحضوا بها ذنوبکم «  ""

نرا در دل خود زنده نمائید و گناهان خود به پایان رسانید و احساس آ  خواب خویش را بوسیله تقوا تبدیل به بیداري کنید و وقت خود را با آن
اوصـیکم عبـاد االله یتقـوي االله    «  "": فرمایـد   و هم مـی . همانا تقوا را صیانت کنید و خود را در صیانت تقوا قرار دهید . . . را با آن بشوئید 

  ) . 3( ""» علی االله  االله حقکم و ان تستعینوا علیها باالله و تستعینوا بها  فانها حق االله علیکم و الموجبه علی
بر عهده شما و پدید آورنده حقی است از شما بر خداوند ، سفارش   کنم به تقوا ، همانا تقوي حق الهی است بندگان خدا ، شما را سفارش می

  . بامدد از خدا به تقوا نائل گردید و با مدد تقوا به خدا برسید   کنم که می
  : پاورقی 
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  زهد و پارسائی 
 ""تقـوا   ""بعـد از عنصـر    ""زهـد   ""اي ، شـاید عنصـر    در میان عناصر و موعظه. است  ""زهد  ""اي نهج البلاغه  عنصر دیگر موعظه

بـه نظـر   . خوریم  دعوت به ترك آن زیاد بر میدر نهج البلاغه به مذمت دنیا و . بیش از همه تکرار شده باشد زهد مرادف است با ترك دنیا 
رسد مهمترین موضوع از موضوعات نهج البلاغه که لازم است با توجه به همه جوانب کلمات امیرالمؤمنین تفسیر شود ، همـین موضـوع    می

دیگـر از موضـوعات عناصـر      وضوعدنیا در تعبیرات نهج البلاغه مرادف یکدیگرند ، این موضوع از هر م  است و با توجه به اینکه زهد و ترك
  . اش بحث شده است  نهج البلاغه زیادتر درباره

یکدیگرنـد ، زهـد یعنـی      نقطـه مقابـل  ) اگر بدون متعلق ذکر شوند (  ""رغبت  ""و  ""زهد  "": کنیم  بحث خود را از کلمه زهد آغاز می
  . میلی ، در مقابل رغبت که عبارت است از کشش و میل  اعراض و بی

باشد ، آنچنانکه طبـع    میلی طبیعی آن است که طبع انسان نسبت به شیئی معین تمایلی نداشته بی: طبیعی و روحی : میلی دوگونه است  بی
زهـد بـه     میلی و اعراض ربطی بـه  بیمار میل و رغبتی به غذا و میوه و سایر ماکولات یا مشروبات مطبوع ندارد ، بدیهی است که اینگونه بی

  . ندارد  معنی مصطلح
میلی روحی یا عقلی و یا قلبی آن است که اشیائی که مورد تمایل و رغبت طبع است از نظر اندیشـه و آرزوي انسـان کـه در جسـتجوي      بی

مطلوب اموري باشد مـافوق مشـتهیات نفسـانی      مطلوب است هدف و مقصود نباشد ، هدف و مقصود و نهایت آرزو و کمال  سعادت و کمال
آن امور از مشتهیات نفسانی اخروي باشد و یا اساسا از نوع مشتهیات نفسانی نباشد ، بلکه از نوع فضائل اخلاقی باشد از قبیل دنیوي ، خواه 

  . عزت ، شرافت ، کرامت ، آزادي و یا از نوع معارف معنوي و الهی باشد مانند ذکر خداوند ، محبت خداوند ، تقرب به ذات اقدس الهی 
ه توجهش از مادیات دنیا به عنـوان کمـال مطلـوب و بـالاترین خواسـته ، عبـور کـرده متوجـه چیـز دیگـر از نـوع            پس زاهد یعنی کسی ک

  . است نه بی رغبتی در ناحیه طبیعت و آرزو  بی رغبتی زاهد بی رغبتی در ناحیه اندیشه و آمال و ایده. معطوف شده است   چیزهاییکه گفتیم
  : فرماید  می 79در خطبه . رساند که اشاره کردیم  معنی را می  ریف شده است ، هر دو تعریف هماندر نهج البلاغه در دو مورد ، زهد تع

  .  ""» قصر الامل و الشکر عند النعم و الورع عند المحارم : الزهاده ! ایها الناس «  ""
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  . ت به نبایستنیها ، و پارسائی نسب  کوتاهی آرزو ، و سپاسگزاري هنگام نعمت: زهد عبارت است از ! اي مردم 
 ""»لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بمـا اتـاکم    "": الزهد بین کلمتین من القرآن قال االله سبحانه «  "": فرماید  می 439در حکمت 

  .  ""» یفرح بالاتی فقد اخذ الزهد بطرفیه   و من لم یاس علی الماضی و لم
شود و شاد نگردیـد   از شما فوت می) از مادیات دنیا ( براي اینکه متاسف نشوید بر آنچه  "": یعنی زهد در دو جمله قرآن خلاصه شده است 

  . هر کس بر گذشته اندوه نخورد و براي آینده شادمان نشود بر هر دو جانب زهد دست یافته است  ""دهد  بر آنچه خدا به شما می
زنـد و   نبود ، بلکه وسیله بود ، مرغ آرزو در اطرافش پر و بال نمی  که چیزي کمال مطلوب نبود ، و یا اساسا مطلوب اصلیبدیهی است وقتی 

  . کند  گشاید و آمدن و رفتنش شادمانی یا اندوه ایجاد نمی پر نمی
زیاد بر آن اصرار و تاکید شـده اسـت ، صـرفا جنبـه       نآیا زهد و اعراض از دنیا که در نهج البلاغه به پیروي از تعلیمات قرآ: اما باید دید که 

دارد ؟ یعنـی آیـا زهـد فقـط       زهد صرفا یک کیفیت روحی است یا آنکه جنبه عملـی هـم همـراه   : عبارت دیگر   روحی و اخلاقی دارد ؟ و به
  اعراض روحی است یا توام است با اعراض عملی ؟ 

به آن اشاره شده است و یا چیـزي بـیش از    79اعراض از محرمات و بس که در خطبه و بنا بر فرض دوم آیا اعراض عملی محدود است به 
  دهد ؟  زندگی عملی رسول اکرم صلی االله علیه و آله نشان می  اینست آنچنانکه زندگی عملی علی علیه السلام و پیش از ایشان

اي دارد ؟ زندگی زاهدانه و محـدود و پشـت پـا     چه فلسفهشود ،  می  و بنابراین فرض که زهد محدود به محرمات نیست ، شامل مباحات هم
  تواند داشته باشد ؟  تنعمها چه اثر و خاصیتی می  زدن به

  شود ؟  می  و آیا بطور مطلق باید عمل شود و یا صرفا در شرائط معینی اجازه داده
  ا خیر ؟ سازگار است ی  و اساسا آیا زهد در حد اعراض از مباحات ، با سایر تعلیمات اسلامی
  ؟ کمال مطلوبها از نظر اسلام چیست مطلوبهائی ما فوق مادي است ، آن  علاوه بر همه اینها ، اساس زهد و اعراض از دنیا بر انتخاب کمال

کـه  مخصوصا در نهج البلاغه چگونه بیان شده است ؟ اینها مجموع سؤالاتی است که در زمینه مساله زهد و اعراض از دنیا ، کوتاهی آرزو ، 
  . شود   در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده باید روشن
  . گوئیم  در فصول آینده این سؤالات را مطرح و بدانها پاسخ می

  
  زهد اسلامی و رهبانیت مسیحی 

ن نظـر کـه   زاهـد از آ . شـود ، زهـد حـالتی اسـت روحـی       مـی   گفتیم بر حسب تعریف و تفسیري که از نهج البلاغـه دربـاره زهـد اسـتفاده    
توجهی تنها در فکر و اندیشـه و احسـاس و     اعتنائی و بی این بی. اعتنا است  دلبستگیهائی معنوي و اخروي دارد ، به مظاهر مادي زندگی بی

سـازد و از تـنعم و تجمـل و     یابد ، زاهد در زندگی عملی خویش سادگی و قناعت را پیشه مـی  تعلق قلبی نیست و در مرحله ضمیر پایان نمی
    که شخص فقط در ناحیه اندیشه و ضمیر ، وابستگی زیادي به امور مادي نداشته  زندگی زاهدانه آن نیست. نماید  لذت گرائی پرهیز می

زهـاد جهـان آنهـا هسـتند کـه بـه حـداقل تمتـع و         . باشد ، بلکه این است که زاهد عملا از تنعم و تجمل و لذت گرائی پرهیز داشته باشد 
تنها دل به دنیا نداشت بلکه عملا نیز از تمتـع و    شخص علی علیه السلام از آن جهت زاهد است که نه. اند  دیات اکتفا کردهگیري از ما بهره

  . بود  ""تارك دنیا  ""لذت گرائی ابا داشت و به اصطلاح 
  دو پرسش 

  : شود و ما باید بدانها پاسخ دهیم  اینجا قطعا دو پرسش براي خواننده محترم مطرح می
  ) .  1( برخاسته آنرا بدعتی از راهبان شمرده است   دانیم اسلام با رهبانیت و زهد گرائی به مخالفت همه می: یکی اینکه 

  ) .  2( » لا رهبانیه فی الاسلام « : پیغمبر اکرم صریحا فرمود 
اند و به عزلـت و عبـادت روي    اعراض نمودهکرده از همه چیز   هنگامی که به آن حضرت اطلاع دادند که گروهی از صحابه پشت به زندگی

پیغمبر اکرم به این وسیله فهماند که اسـلام دینـی   . نیستم   اند ، سخت آنها را مورد عتاب قرار داد ، فرمود ، من که پیامبر شمایم چنین آورده
  . گرا است نه زهد گرا  گرا و زندگی جامعه
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ائل اجتماعی ، اقتصادي ، سیاسی ، اخلاقی بر اسـاس محتـرم شـمردن زنـدگی و روي     به علاوه تعلیمات جامع و همه جانبه اسلامی در مس
  . کردن به آن   آوري به آن است نه پشت

اسلام هرگـز  . خوشبینانه اسلام درباره هستی و خلقت ناسازگار است   گذشته از همه اینها ، رهبانیت و اعراض از زندگی با جهانبینی و فلسفه
خلقت را به دو بخش زشت و زیبا ، روشـنائی و تـاریکی ، حـق و    نگرد و هم  ها با بدبینی به هستی و خلقت نمی مانند برخی کیشها و فلسفه

  . کند  و نادرست ، بجا و نابجا تقسیم نمی  درست باطل ،
  : پاورقی 

ملاي رومـی  ) عن الرهبانیه و السیاحه   باب النهی(  14جزء اخلاق باب  15رجوع شود به بحار الانوار ، جلد  - 2/  27. سوره حدید آیه  - 1
  . در دفتر ششم مثنوي داستانی آورده از مناظره مرغ و صیاد درباره این حدیث 

اي  گذشته از اینکه زهد گرائی همان رهبانیت است که با اصول و مبانی اسلامی ناسازگار است ، چه مبنـا و چـه فلسـفه   : پرسش دوم اینکه 
باشد ؟ چرا بشر محکوم به زهد شده است ؟ چرا بشر باید به این دنیا بیاید و دریا دریا نعمتهاي الهـی را ببینـد و بـدون آنکـه       تواند داشته می

  پایش تر شود از کنار آن بگذرد ؟ کف 
شود ، بدعتهائی است که بعدها از مـذاهب دیگـر ماننـد مسـیحی و بـودائی وارد       اي که در اسلام دیده می بنابراین ، آیا تعلیمات زهد گرایانه

زنـدگی عملـی علـی علیـه     علیه و آلـه و همچنـین     شده است ؟ پس با نهج البلاغه چه کنیم ؟ زندگی شخصی پیغمبر اکرم صلی االله  اسلام
  نیست چگونه تفسیر و توجیه کنیم ؟   السلام را که جاي شکی در آن

بر اساس این اندیشه کـه کـار   . از مردم و رو آوردن به عبادت است   حقیقت اینست که زهد اسلامی غیر از رهبانیت است ، رهبانیت ، بریدن
ز هم است ، از دو کار یکی را باید انتخاب کرد ، یا باید به عبادت و ریاضـت پرداخـت   دنیا و آخرت از یکدیگر جدا است ، دو نوع کار بیگانه ا

این است که رهبانیت بر ضـد زنـدگی و بـر ضـد     . کار آید   جهان به کار آید و یا باید متوجه زندگی و معاش بود تا در این جهان به  تا در آن
  . از مردم و سلب هر گونه مسؤولیت و تعهد از خود است جامعه گرائی است ، مستلزم کناره گیري از خلق و بریدن 

و بر اساس پرهیز از تنعم و تجمـل و لـذت گرائـی اسـت ، در       اما زهد اسلامی در عین اینکه مستلزم انتخاب زندگی ساده و بی تکلف است
مسئولیتها بر آمـدن اسـت و از مسـؤولیتها و      متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی قرار دارد و عین جامعه گرائی است ، براي خوب از عهده

  . گیرد  تعهدهاي اجتماعی سرچشمه می
فلسفه زهد در اسلام آن چیزي نیست که رهبانیت را به وجود آورده است ، در اسلام مساله جدا بودن حساب این جهان با آن جهان مطـرح  

یگانه هستند و نه کار این جهان با کار آن جهان بیگانه است ، ارتباط از نظر اسلام نه خود آن جهان و این جهان از یکدیگر جدا و ب. نیست 
ء واحـد اسـت ، از قبیـل پیوسـتگی دو      ء واحد است ، از قبیل ارتباط ظاهر و باطن شـی  ارتباط ظاهر و باطن شی  دو جهان با یکدیگر از قبیل

کار این جهان با کـار آن جهـان   . میان یگانگی و دوگانگی رویه یک پارچه است ، از قبیل پیوند روح و بدن است که چیزي است حد وسط 
نیز عینا همین طور است ، بیشتر جنبه اختلاف کیفی دارد تا اختلاف ذاتی ، یعنی آنچه برضد مصلحت آن جهان است بر ضد مصلحت ایـن  

لهذا یک کار معـین کـه   . هان نیز هست عالیه آن ج  نیز هست ، و هر چه بر وفق مصالح عالیه زندگی این جهان است بر وفق مصالح  جهان
هاي عالی و دیدهاي مافوق طبیعی و هدفهاي ماوراء مـادي خـالی باشـد آن کـار صـرفا       جهان است اگر از انگیزه  بر وفق مصالح عالیه این

هـا و دیـدهاي برتـر و بـالاتر از      هکار از هدفها و انگیـز   رود ، اما اگر جنبه انسانی شود و به تعبیر قرآن به سوي خدا بالا نمی دنیائی تلقی می
  . شود  مند باشد ، همان کار ، کار آخرتی شمرده می بهره  زندگی محدود دنیائی

اي ارزشـها بـراي    بخشیدن به زندگی است و از دخالـت دادن پـاره    چنانکه گفتیم در متن زندگی قرار دارد ، کیفیت خاص: زهد اسلامی که 
از ارکـان جهـانبینی اسـلامی اسـت اسـتوار        آید ، بر سه پایه اصلی که چنانکه از نصوص اسلامی بر می زهد اسلامی. شود  می  زندگی ناشی

  : است 
  سه اصل ، یا سه پایه زهد اسلامی 

بـراي  . تامین کننده خوشـی و بهجـت سـعادت انسـان نیسـت        بهره گیریهاي مادي از جهان و تمتعات طبیعی و جسمانی ، تنها عامل - 1
قـادر بـه تـامین بهجـت و سـعادت        خاص ، یک سلسله ارزشهاي معنوي مطرح است که با فقدان آنها تمتعات مادي  م سرشتانسان به حک

  . نیست 
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جهت که انسان است یک سلسله وابسـتگیهاي عـاطفی و احسـاس      سرنوشت سعادت فرد ، از سعادت جامعه جدا نیست ، انسان ، از آن - 2
  . تواند فارغ از آسایش دیگران آسایش و آرامش داشته باشد  ه دارد که نمیانسانی درباره جامع  مسؤولیتهاي

روح ، در عین نوعی اتحاد و یگانگی با بدن در مقابل بدن اصالت دارد ، کانونی است در برابر کانون جسم ، منبع مستقلی اسـت بـراي    - 3
از بـدن و سـلامت آن و     روح. یـه و تهـذیب و تقویـت و تکمیـل اسـت      روح نیز به نوبه خود بلکه بیش از بدن نیازمند به تغذ. لذات و آلام 

بهـره    در تنعمات مادي و اقبال تمام به لذت گرائی جسمانی مجال و فراغتـی بـراي    نیاز نیست ، اما بدون شک غرقه شدن نیرومندي آن بی
اد میان تمتعات روحی و تمتعات مادي اگـر بـه صـورت    گذارد و در حقیقت نوعی تض پایان ضمیر ، باقی نمی برداري از کانون روح و منبع بی

  . شدن و محو شدن و فانی شدن در آنها باشد وجود دارد   غرقه
. مساله روح و بدن مساله رنج و لذت نیست ، چنین نیست که هر چه مربوط به روح است رنج است و هر چه مربـوط بـه بـدن اسـت لـذت      

تمتعات مادي و لذات جسمانی در حاصـل جمـع ، از     تر از لذات بدنی است ، روآوري یک جانبه بهصافتر ، عمیقتر ، با دوام  لذات روحی بسی
بهـره بگیـریم و بـدان رونـق و صـفا و        خواهیم به زندگی رو آوریـم و از آن  لهذا آنگاه که می. کاهد  واقعی بشر می  خوشی و لذت و آسایش

  . هاي روحی صرف نظر کنیم  توانیم از جنبه یشکوه و جلال ببخشیم و آنرا دلپسند و زیبا سازیم نم
شـود ، و بـا توجـه بـه      به این سه اصل است که روشن می  شود ، و با توجه با توجه به این سه اصل است که مفهوم زهد اسلامی روشن می

عه گرائی و در مـتن زنـدگی و در   جام  کند ، اما زهدگرائی را در عین گردد چگونه اسلام رهبانیت را طرد می روشن می  این سه اصل است که
  . دهیم  این سه اصل در مورد زهد توضیح می  در فصول بعد نصوص اسلامی را بر اساس. پذیرد  بطن روابط اجتماعی می

  
  زاهد و راهب 

لـی راهـب از   جوینـد و  زاهد و راهب هـر دو از تـنعم و لـذتگرائی دوري مـی    . گفتیم اسلام به زهد دعوت ، و رهبانیت را محکوم کرده است 
شمارد و به صومعه و دیـر و دامـن کـوه پنـاه      دنیائی می  گریزد و آنها را جزء امور پست و مادي جامعه و تعهدات و مسؤولیتهاي اجتماعی می

نـد ، امـا   آورد ، زاهد و راهب هـر دو آخـر تگرای   هاي آن و مسؤولیتها و تعهدهاي آن رو می جامعه و ملاکهاي آن و ایده  برد ، اما زاهد به می
راهـب سـلامت و   . باشـند   در لذت گریزي نیز این دو در یـک حـد نمـی   . گرا است و راهب آخرت گراي جامعه گریز  زاهد آخرتگراي جامعه

کند ، اما زاهد حفظ سلامت و رعایت نظافت و برخـورداري از همسـر و فرزنـد را     نظافت و قوت و انتخاب همسر و تولید فرزند را تحقیر می
    کند سرگرم شدن به تنعم و تجمل و تمتعات و این شمارد ، زاهد و راهب هر دو تارك دنیایند اما دنیائی که زاهد آنرا رها می می جزء وظیفه

کند کار ، فعالیت و تعهد و مسؤولیت اجتمـاعی اسـت ،    امور را کمال مطلوب و نهایت آرزو دانستن است ، ولی دنیائی که راهب آنرا ترك می
اجتمـاعی و    زاهد بر خلاف رهبانیت راهب در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی است و نـه تنهـا بـا تعهـد و مسـؤولیت      اینست که زهد

  . خوب از عهده مسؤولیتها بر آمدن   گرائی منافات ندارد بلکه وسیله بسیار مناسبی است براي جامعه
از نظر راهب ، جهان دنیا و آخرت دو جهان کـاملا از یـک دیگـر جـدا و     شود ،  بینی مختلف ناشی می تفاوت روش زاهد و راهب از دو جهان

یکدیگرند ، حساب سعادت جهان دنیا نیز از حساب سعادت آخرت کاملا جدا است بلکه کاملا متضاد بـا یکدیگرنـد و غیرقابـل      بی ارتباط به
دیگر وسائل سعادت دنیـا بـا وسـائل سـعادت       ، و به عبارت طبعا کار موثر در سعادت دنیا نیز از کار موثر در سعادت آخرت مجزا است. جمع 

  . آخرت مغایر و مباین است 
  . سعادت آخرت   امکان ندارد یک کار و یک چیز هم وسیله سعادت دنیا باشد و هم وسیله

 ـ     اند ، دنیا مزرعه ولی در جهانبینی زاهد ، دنیا و آخرت به یکدیگر پیوسته ه زنـدگی ایـن جهـان سـامان     آخرت است ، از نظـر زاهـد آنچـه ب
گردد اینست که ملاکهاي اخروي و آنجهـانی وارد زنـدگی ایـن جهـانی شـود ، و       رونق و صفا و امنیت و آسایش آن می  بخشد و موجب می

تقـوا  و پـاکی و طهـارت و     است اینست که تعهدات و مسؤولیتهاي اینجهانی خوب انجام شود و با ایمـان   آنچه مایه و پایه سعادت آنجهانی
  . توام باشد 

اساسا رهبانیت تحریف و انحرافی اسـت کـه افـراد بشـر از     . حقیقت اینست که فلسفه زهد زاهد و رهبانیت راهب کاملا مغایر یکدیگر است 
  . اند  یا اغراض سوء در زمینه تعلیمات زهد گرایانه انبیاء ایجاد کرده  روي جهالت

  . دهیم  کردیم توضیح می  ه زهد را به مفهومی که تشریحاینک با توجه به متون تعلیمات اسلامی فلسف
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  زهد و ایثار 
  . اند  اثره و ایثار هر دو از یک ریشه. هاي زهد ایثار است  یکی از فلسفه

اص دادن و دیگـران را محـروم   دیگـر همـه چیـز را بـه خـود اختص ـ       اثره یعنی خود را و منافع خود را بر دیگران مقدم داشتن ، و به عبارت
  . به رنج افکندن   اما ایثار یعنی دیگران را بر خویش مقدم داشتن و خود را براي آسایش دیگران. ساختن

گیرد ، تا دیگران را به آسایش برساند ، او آنچـه دارد   کند و بر خود تنگ می زاهد از آن جهت ساده و بی تکلف و در کمال قناعت زندگی می
یازد که انسان نیازمنـدي نباشـد ، او از اینکـه     جهان دست می  بخشد زیرا قلب حساس و دل درد آشناي او آنگاه به نعمتهاي نیازمندان می  به
او محرومیـت و  . برد که خود بخورد و بپوشد و اسـتراحت کنـد    زمندان را بخوراند و بپوشاند و به آنان آسایش برساند بیش از آن لذت مینیا

  . کنند   کند که دیگران برخوردار و سیر و بی دردسر زندگی گرسنگی و رنج و درد را از آن جهت تحمل می
  . کنند  بسیار بزرگ به این قله شامخ صعود می  نسانیت است و تنها انسانهايایثار از پرشکوهترین مظاهر جمال و جلال ا

و خاندان گرامیش را در آیات پر شکوه خود در سـوره هـل اتـی مـنعکس کـرده اسـت علـی و زهـراء و         ) ع ( قرآن کریم داستان ایثار علی 
که بدان داشتند تنها و تنها به خاطر رضاي حق به مسـکین و   در میسور داشتند که جز چند قرص نان نبود با کمال نیازي  فرزندانشان آنچه

  . اش نازل گشت  یتیم و اسیر بخشیدند ، این بود که این داستان در ملاء اعلی بازگو شد و آیه قرآن درباره
د ، چهره کراهـت نشـان   اي بر در اتاق زهرا دی رسول اکرم وارد خانه دختر عزیزش حضرت زهرا شد ، دستبندي از نقره در دست زهرا و پرده

داشت که بـه مصـرف نیازمنـدان برسـاند ،       ارسال) ص ( مرضیه بلافاصله پرده و دستبند را توسط قاصدي خدمت رسول اکرم   داد ، زهراي
او پـدرش بـه فـداي    : دخترش نکته را درك کرده و دیگران را بر خود مقدم داشته شکفته گشت و فرمود   از اینکه) ص ( چهره رسول اکرم 

  . باد 
  . رسم جاري خاندان علی و زهرا بود  ""» الجار ثم الدار «  ""شعار 
  .  ""» نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه «  "": گوید  می ""المتقین  ""در خطبه ) ع ( علی 

  . یشند اما مردم از ناحیه او در آسا  یعنی متقی کسی است که خودش از ناحیه سختگیریهاي خودش در رنج است
قرآن کریم انصار مدینه را که حتی در حال فقر برادران مهاجر خود را پذیرائی کردند و آنان را بـر خودشـان مقـدم داشـتند چنـین توصـیف       

  . دارند هر چند فقیر و نیازمند باشند  یعنی دیگران را بر خود مقدم می» و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه « : کند  می
شود ، و در یـک   کند ، در یک اجتماع مرفه کمتر نیاز به ایثار پیدا می ت که زهد بر مبناي ایثار در شرائط مختلف اجتماعی فرق میبدیهی اس

در این جهت بـا سـائر ائمـه    ) ع ( و علی ) ص ( رسول اکرم   محروم مانند اجتماع آنروز مدینه بیشتر ، و یکی از رازهاي تفاوت سیره  اجتماع
  .   است اطهار همین

و به هر حال ، زهد بر اساس فلسفه ایثار هیچگونه ربطی با رهبانیت و گریز از اجتماع ندارد بلکه زائیده علائق و عواطف اجتمـاعی اسـت و   
  . است   عالیترین احساسات انسان دوستانه و موجب استحکام بیشتر پیوندهاي اجتماعی  جلوه

  
  همدردي 

  . هاي زهد است  ها و فلسفه دان و محرومان یکی دیگر از ریشههمدردي و شرکت عملی در غم مستمن
گـردد ، از طرفـی رنـج ناشـی از تهیدسـتی و       گیرد رنجش مضاعف مـی  مستمند و محروم آنگاه که در کنار افرادي برخوردار و مرفه قرار می

  .  ضروریات زندگی ، و از طرف دیگر رنج احساس تاخر و عقب ماندگی از حریفان  دستنارسی به
تواند تحمل کند که دیگران که مزیتی بر او ندارند بخورند و بنوشند و بپوشند و قهقهه مستانه بزنند و او تماشـاچی باشـد و    بشر بالطبع نمی

  . نظاره کند 
ینسـت کـه بـه    کند ، در درجه اول کوشش مرد خدا ا مسؤولیت می  برخوردار و محروم ، مرد خدا احساس: شود  آنجا که اجتماع به دو نیم می

( وضع موجود مبنی بر پر خوري ظالم و گرسنگی مظلوم را دگرگون سازد و این پیمان خدا است که با دانایان امـت  ) ع ( تعبیر امیرالمؤمنین 
کشـته از   ""بینـد   کوشد ، اما همینکـه مـی   مستمندان می  دوم با ایثار و تقسیم آنچه در اختیار دارد به ترمیم وضع نابسامان  و در درجه "" 1
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مستمندان مسدود است با همـدردي و    بیند عملا راه برخوردار کردن و رفع نیازمندیهاي وقتی که می ""نتوان کرد   بس که فزون است کفن
  . گذارد  همسطحی و شرکت عملی در غم مستمندان ، بر زخمهاي دل مستمندان مرهم می

  : پاورقی 
  . » مظلوم   اروا علی کظه ظالم و لا سغباخذ االله علی العلماء ان لا یق. . .  - 1
  

بـه سـزائی دارد ، علـی علیـه     آنان دوخته اسـت اهمیـت     همدردي و شرکت در غم دیگران مخصوصا در مورد پیشوایان امت که چشمها به
عـدل ان یقـدروا انفسـهم    ان االله فرض علی ائمـه ال «  "": فرمود  می. کرد  السلام در دوره خلافت بیش از هر وقت دیگر زاهدانه زندگی می

  ) .  1(  ""» بضعفه الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره 
  . ضعیف تطبیق دهند که رنج فقر ، مستمندان را ناراحت نکند   یعنی خداوند بر پیشوایان دادگر فرض کرده است که زندگی خود را با طبقه

الدهر او اکون اسـوه لهـم فـی جشـوبه       ؤمنین و لا اشارکهم فی مکارهاقنع من نفسی بان یقال هذا امیرالم«  "": فرمود  و هم آنحضرت می
  ) .  2(  ""» العیش 

هاي روزگار با مؤمنین شـرکت   کنند خودم را قانع سازم و در سختی می  آیا با عنوان و لقب امیرالمؤمنین که روي من نهاده و مرا با آن خطاب
  باشم و یا در فقیرانه زندگی کردن امام و پیشواي آنان نباشم ؟   نداشته

بالحجـاز او الیمامـه مـن لا      هیهات ان یغلبنی هواي و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمـه و لعـل  « . . .  "": فرماید  و نیز در همان نامه می
  .  ""» ! مبطانا و حولی بطون غرثی و اکباد حري ؟   طمع له فی القرص و لا عهد له بالشبع او ابیت

در صـورتیکه شـاید در حجـاز یـا یمامـه      . خوراکها بکشـاند    و مرا به سوي انتخاب بهترین چگونه ممکن است هواي نفس بر من غلبه کند
  امید همین   افرادي یافت شوند که

  : پاورقی 
   207. نهج البلاغه ، خطبه  - 1
   45. نهج البلاغه نامه  - 2
  

ست شب را با سیري صبح کنم در صـورتی کـه در   یک قرص نان را هم ندارند و دیر زمانی است که شکمشان سیر نشده است ، آیا سزاوار ا
  گرسنه و جگرهاي سوزان قرار دارد ؟   اطرافم شکمهاي

داد ، هنگامی که بـا اعتـراض رو بـرو     گیرد او را مورد مؤاخذه قرار می دید که این اندازه بر خود تنگ می اگر شخص دیگري را می) ع ( علی 
. اي دارنـد   من مانند شما نیستم ، پیشوایان وظیفـه جداگانـه  : داد  گیري ؟ جواب می د تنگ میتو خودت چرا این اندازه بر خو  شد که پس می

  ) .  1( با عاصم بن زیاد حارثی پیدا است   چنانکه از گفتگوي آن حضرت
  : فرمود  می  کند که روایت می) ع ( در جلد نهم بحار به نقل از کافی از امیرالمؤمنین 

است که زندگی خود را در خوراك و پوشاك در حد ضـعیفترین    رار داده است و به همین سبب بر من فرض کردهخداوند مرا پیشواي خلق ق
  ) .  2( قرار دهم تا از طرفی مایه تسکین آلام فقیر و از طرف دیگر سبب جلوگیري از طغیان غنی گردد   طبقات اجتماع

کرد که پیراهنـی الـوان   که روزي یکی از عروسهاي خود را مشاهده : نویسند  یه میدر شرح احوال استاد الفقهاء وحید بهبهانی رضوان االله عل
  .پوشیدند به تن کرده است  عصر می  هائی که معمولا زنان اعیان و اشراف آن از نوع پارچه

  : پاورقی 
   207. نهج البلاغه ، خطبه  - 1
   758. ، چاپ تبریز صفحه  9بحار ، جلد  - 2

قل من حـرم  « : را مورد ملامت قرار دادند ، او در جواب پدر این آیه قرآن را خواند ) ا محمد اسماعیل شوهر آن خانم مرحوم آق( فرزندشان 
روزیهـاي    هائی که خدا براي بندگانش آفریده و هـم چنـین   بگو چه کسی زینت ""؟ یعنی » زینه االله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق 

خوب پوشیدن و خوب نوشیدن و از نعمتهاي الهی استفاده کردن حـرام    گویم ، ایشان جواب دادند من نمی ""ت ؟ پاکیزه را تحریم کرده اس
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اینکه ما و خانواده ما به اعتبار اینکه پیشـواي دینـی     است ، خیر در اسلام چنین ممنوعیتهائی وجود ندارد ، ولی یک مطلب دیگر هست و آن
شوند ، یگانه مایه  بینند که از همه چیز برخوردارند طبعا ناراحت می هاي فقیر وقتی که اغنیا را می خانوادهخاصی داریم ،   مردم هستیم وظیفه

تیپ اغنیا در آئـیم ایـن یگانـه مایـه       در تیپ خودشان هستند ، اگر ما هم در زندگی به شکل ""آقا  ""خانواده   تسکین آلامشان اینست که
    قادر نیستیم عملا وضع موجود را تغییر دهیم لااقل از این مقدار همدردي  ما که. رود  تسکین آلام هم از میان می

  .  ""مضایقه نکنیم 
هم بهیچوجه با رهبانیت هم ریشگی ندارد ، مبنـی برگریـز     بینیم ، زهدهاي ناشی از همدردي و شرکت در غمخوارگی چنانکه به وضوح می

  . لام اجتماع بلکه راهی است براي تسکین آ  از اجتماع نیست
  

  زهد و آزادگی 
  . و ناگسستنی برقرار است   میان زهد و آزادگی پیوندي کهن. فلسفه دیگر زهد ، آزادي و آزادگی است 

آزادگان جهان که سبکباري و سبکبالی و قابلیت تحـرك  .  ""  آزادگی ""نیازي ملاك  است و بی ""روبه مزاجی  ""نیاز و احتیاج ، ملاك 
سـازند کـه نیازهـا را تقلیـل دهنـد و بـه نسـبت تقلیـل نیازهـا           ترین آرزوي آنها است از آن جهت زهد و قناعت را پیشه می  و پرواز ، اصیل
  . قید اسارت اشیاء و اشخاص رها سازند  خویشتن را از

زندگی انسان مانند هر جاندار دیگر یک سلسله شرائط طبیعی و ضروري دارد که از آنها گریزي نیست ، از قبیل هـوا بـراي تـنفس ، زمـین     
یـن امـور ، و یـک سلسـله امـور      تواند خود را از قید ا انسان نمی. براي خوردن ، آب براي آشامیدن و جامه براي پوشیدن   براي سکنی ، نان

  . گردد  ""مکتفی بذاته  ""بی نیاز و آزاد سازد و به اصطلاح حکما   دیگر مانند نور و حرارت ، یکسره
حیات به وسیله خود انسان یا عوامل تاریخی و اجتمـاعی بـر او     ولی یک سلسله نیازهاي دیگر هست که طبیعی و ضروري نیست ، در طول

  . سازد  ادیش را از آنچه هست محدودتر میشود و آز تحمیل می
ماننـد جبرهـا و تحمیلهـاي سیاسـی ، آنقـدر خطرنـاك نیسـت ،          ها مادام که به صورت یک نیـاز درونـی در نیامـده اسـت     جبرها و تحمیل

  . نجیر کشیده شود از درون خویش به ز  خطرناکترین جبرها و تحمیلها و قید و بندها آنست که به صورت یک نیاز درونی در آید و آدمی
است که انسان براي اینکه به زندگی خـویش رونـق و صـفا و      گردد ، این مکانیسم این نیازها که منجر به ضعف و عجز و زبونی انسان می

ملـک اشـیاء   مند گردد ، در صدد ت آورد و براي اینکه نیرومندتر و قدرتمندتر شود و از شرایط زندگی بهره و تجمل رو می  جلا بخشد ، به تنعم
کنـد و   گیرد و عادت می آید ، از طرف دیگر تدریجا به آنچه آنها را وسیله تنعم و تجمل و یا ابزار قوت و قدرت خویش قرار داده خو می برمی

 ـ  سازد ، یعنـی همـان چیـزي کـه     بندد و عاجز و زبون و ذلیل آنها می آن اشیاء می  هائی نامرئی او را به گردد و رشته شیفته می ه رونـق و  مای
چیزي که وسـیله کسـب قـدرت او در طبیعـت شـده بـود در درون ، او را         کند و همان صفاي زندگیش شده بود شخصیت او را بی رونق می

  . آورد  سازد و به صورت برده و بنده آن چیز در می ضعیف و عاجز و زبون می
منـدي از اشـیاء دارد ولـی آنجـا کـه       ه میل به تصاحب و تملک و بهـره اي در آزادمنشی او دارد ، انسان بالفطر گرایش انسان به زهد ، ریشه

،   بینید اشیاء به همان نسبت که در بیرون ، او را مقتدر ساخته ، در درون ، ضعیف و زبونش کرده و مملوك و برده خویش سـاخته اسـت   می
  . است  ""زهد  ""کند و نام این طغیان  در مقابل این بردگی طغیان می

داند که در زیر ایـن چـرخ کبـود از هـر چـه       غلام همت آن می ""اند حافظ خود را  عراي ما از حریت و آزادي و آزادگی بسیار گفتهعرفا و ش
منظـور ایـن    ""از بار غـم آزاد آمـده اسـت     ""برد که  او در میان همه درختان ، تنها به حال سرو رشک می ""رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

  . ادي از قید تعلق خاطر است ، یعنی دلبستگی نداشتن ، شیفته و فریفته نبودن بزرگان از آزادي ، آز
سـازد ،   که آدمی را وابسته و ذلیل و ضعیف و عاجز و زبون می  هائی خواهد ، رشته ولی آزادي و آزادگی چیزي بیشتر از دلبستگی نداشتن می

روحی به شرائط اضافی و مصنوعی که ابتـداء بـراي زیبـاتر کـردن و رونـق      قلب و تعلقات قلبی نیست ، خوگیریهاي جسمی و   تنها از ناحیه
گردد ، هـر چنـد    می ""طبیعت ثانیه  ""آید و بعد به شکل یک اعتیاد  کسب قدرت و قوت بیشتر به وجود می  بخشیدن به زندگی و یا براي

رود و بیش از تعلقـات قلبـی ، آدمـی را     ت انسان به شمار میهاي قویتري براي اسار باشد ، رشته  مورد علاقه قلبی نباشد و بلکه مورد نفرت
  . سازد  زبون می
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اي را در نظر بگیرید که عادت به چاي و سیگار و افیون طبیعت ثانیه او شده است و تخلـف از غـذاهائی کـه     عارف وارسته دل به دنیا نبسته
  . زیست نماید   آزاد و آزادهتواند  شود چنین شخصی چگونه می به آنها عادت کرده موجب مرگ او می

حداقل برداشت از نعمتها و پرهیـز از عـادت بـه برداشـت زیـاد ،        دلبستگی نداشتن شرط لازم آزادگی است اما شرط کافی نیست ، عادت به
  . شرط دیگر آزادگی است 

گویـد ،   اي کـه مـی   آید اولین جملـه  ر میتوصیف حالات آن حضرت ب  ابو سعید خدري که از اکابر صحابه رسول خدا است ، آنجا که در مقام
  .  ""کان صلی االله علیه و آله خفیف المؤونه  "": اینست 

  . توانست زندگی خود را ادامه دهد  می  برد ، با مؤونه بسیار کم یعنی رسول خدا کم خرج بود با اندك به سر می
کنـد   اقتصادي در نظر بگیریم کـه ثـروت کمتـري را مسـتهلک مـی       آیا این فضیلت است که کسی خفیف المؤونه باشد ؟ اگر صرفا از جنبه

  . نه ، و لااقل فضیلت مهمی نیست   جواب اینست که
آري فضـیلت  : قیود زندگی مورد مطالعه قرار دهیم ، جواب اینست   ولی اگر موضوع را از جنبه معنوي ، یعنی از جنبه حداکثر آزادي نسبت به

تواند سبکبار و سبکبال زنـدگی کنـد ، تحـرك و نشـاط      می  ا تنها با احراز این فضیلت است که انساناست ، فضیلت بزرگی هم هست ، زیر
  . آزادانه پرواز نماید ، در نبرد دائم زندگی سبک به پا خیزد . داشته باشد 

معاشرتها ، در لباس پوشـیدنها   منحصر به عادات فردي نیست ، تقید به عادات و رسوم عرفی در نشستن و برخاستنها ، در رفت و آمدها ، در
  . کند  اینها بار زندگی را سنگین و آهنگ حرکت را کند می  و امثال

حرکت در میدان زندگی مانند شناوري در آب است هر چه وابستگی ها کمتر باشد امکـان شـناوري بیشـتر اسـت ، وابسـتگیهاي زیـاد ایـن        
  . آورد  امکانرا سلب و خطر غرق شدن پیش می

  :گوید  ن اخسیکتی میاثیرالدی
  کاول برهنگی است که شرط شناور است     در شط حادثات برون آي از لباس 

  : گوید  فرخی یزدي می
  که عریانی بود بهتر به شمشیري که از خود جوهري دارد     زعریانی ننالد مرد با تقوا 

  : گوید  می. بحث ما است   باباطاهر رباعی دارد که اگر چه به منظور دیگري گفته است ولی مناسب
  گذرگاه تو بر اوج فلک بی   دلا راه تو پر خار و خسک بی 

  برآور تا که بارت کمترك بی   گر از دستت برآید پوست از تن 
. سعدي نیز داستانی در باب هفتم گلستان آورده است و اگر چه هدف او نیز از آن داستان چیز دیگـر اسـت ولـی مناسـب بحـث مـا اسـت        

در پیوسته که صندوق تربت ما سنگین اسـت و کتابـه     اي مناظره اي دیدم بر سر گور پدر نشسته ، و با درویش بچه توانگر زاده "": گوید  می
انداخته و خشت فیروزه در او ساخته ، به گور پدرت چه ماند ، خشتی دو فراهم آورده ، و مشتی دو خاك بر آن پاشـیده    مرنگین و فرش رخا

  .  ""بهشت رسیده بود   تا پدرت زیر آن سنگهاي گران بر خود بجنبیده باشد پدر من به "": درویش پسر این بشنید و گفت . 
جهشـها و جنبشـها و مبـارزات    . ي و سبکبالی که شرط اساسی تحرکها و جنبشـها و جهشـها اسـت    اینها همه تمثیلهائی است براي سبکبار

گانـدي بـا   . انـد   بوده ""زاهد  ""نوعی   اند ، یعنی به سرسختانه و پیگیر بوسیله افرادي صورت گرفته که عملا پاي بندیهاي کمتري داشته
یعقوب لیث صفار به قول خودش نان و پیاز را رها نکرد که توانسـت خلیفـه را   . آورد انگلستان را به زانو در   روش زاهدانه خویش امپراتوري

  . قدرت را از خاندانی به خاندانی منتقل کرده است و لذت گرا بوده است   در عصر ما ، ویت. به وحشت اندازد 
تمام معنی زاهـد بـود ، علـی علیـه السـلام در نهـج        آزاد بود که به  آزادمرد جهان علی بن ابی طالب علیه السلام از آن جهت به تمام معنی

  . کند  شعار ترك دنیا یعنی ترك لذتگرائی به عنوان آزادمنشی زیاد تکیه می  البلاغه به
  : فرماید  در یکی از کلمات قصار می

  . طمع بردگی جاودان است ) .  1( » الطمع رق موبد « 
  . طمعی که او را خوار و ذلیل سازد در او نبود ) .  2( »  طمع یذله و لا« : کند  زهد عیسی بن مریم را چنین توصیف می
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 ""» فاوبقه و رجل اشتري نفسه فاعتقـه    الدنیا دار ممر لا دار مقر و الناس فیها رجلان رجل باع فیها نفسه«  "": فرماید  در جاي دیگر می
 )3  (  

سازند و خویشـتن را تبـاه    فروشند و برده می برخی خود را می: اند  گذرگاه دو دسته یعنی دنیا گذرگاه است نه قرارگاه ، و مردم در این معبر و
  . سازند  خرند و آزاد می و برخی بر عکس ، خویشتن را می. کنند  می

  : پاورقی 
   180. کلمات قصار ، حکمت  - 1
   158. خطبه  - 2
   133. کلمات قصار ، حکمت  - 3

اي که به عثمان بن حنیف نوشته است ، در آخرین بخـش آن نامـه ، دنیـا و لـذات      نامهضرت است در از همه صریحتر و روشنتر بیان آن ح
دهد و با زبان مخاطبه با دنیاي راز زهد و فلسفه ترك لـذتگرائی خـویش را بـراي     دنیا را مانند یک مخاطب ذي شعور طرف خطاب قرار می

  : فرماید  می. سازد  ما روشن می
  .  ""» یا فحبلک علی غاربک ، قد انسلکت من مخالبک و افلت من حبائلک الیک عنی یا دن«  ""

  . . . ام  ام ، و از دامهاي تو جسته درنده تو خود را رهانیده  ام ، از چنگالهاي دور شو از من ، افسارت را بر دوشت انداخته. . . 
  .  "". . .  »اعزبی عنی فو االله لا اذل لک فتستذلینی و لا اسلس لک فتقودینی «  ""

مرا به خواري به دنبال خود بکشی ، و مهار خود را بـه دسـت    دور شو ، به خداي سوگند که رام تو و ذلیل تو نخواهم شد که هر جا بخواهی
  . . . تو نخواهم داد که به هر سو بخواهی ببري 

ضـعف در برابـر حاکمیـت میلهـا ، عصـیان و سـرپیچی       علیه عجز و   آري ، زهد علی شورشی است علیه زبونی در برابر لذتها ، طغیانی است
  . بندگی دنیا و نعمتهاي دنیا   است علیه

  
  زهد و معنویت 

  زهد و عشق و پرستش 
ما فعلا در صدد اثبات جنبـه معنـوي جهـان و جنبـه     . است   سرچشمه دیگر زهد و ترك لذت گرایی ، برخورداري از مواهب روحی و معنوي

لـذتگرائی و مـاده پرسـتی و پـول پرسـتی        ، این خود داستانی دیگر است ، بدیهی است که بنابر جهانبینی مادي ترك  معنوي انسان نیستیم
است ، ما فعلا با این مکتب و اینگونه طرز تفکر کاري نداریم روي سخن با کسـانی اسـت کـه      معنی ت معنوي ، بیبراي یک سلسله کمالا

داند که تا انسـان از قیـد هواپرسـتی آزاد نگـردد ، و تـا       اگر کسی بوئی از معنویت برده باشد می. بوئی از معنویت به مشامشان رسیده است 
خارج نشود و به صـورت وسـیله در نیایـد ، سـرزمین دل بـراي        شود ، و تا مسائل مادي از صورت هدفطفل جان از پستان طبیعت گرفته ن

چنین فردي کانون یک عشق ، آنهم عشق به یک معنی ، از قبیل نوع انسـان و یـا مـرام و مسـلک     ي احساسات پاك و اندیشهرشد و نمو 
    باشد و از عشق الهی برافروخته گردد و محل سطوع اشراقات و الهامات خدائی  بوده باشد ، تا چه رسد به اینکه بخواهد کانون عشق الهی

و زر را از کعبـه دل فـرود آوردن و شکسـتن ، شـرط حصـول        پس خانه دل را از تعلقات مادي خالی و فارغ نگهداشتن و بتهاي سیم. گردد 
  . کمالات معنوي و رشد شخصیت واقعی انسانی است 

    اعتنائی به آنچه قابل تبدیل به این فلز است ، با رهبانیت و ترك  ایم هرگز نباید آزادي از بندگی سیم و زر و بی همانطور که بارها گفته
و تعهد تنها در پرتو چنین زهدهائی است کـه حقیقـت خـویش را      مسؤولیتها و شانه خالی کردن از زیر تعهدات اشتباه بشود ، بلکه مسؤولیت

علیـه السـلام ایـن دو ، یعنـی زهـد و احسـاس         همچنانکه در شخص علی. باشند  پشتوانه نمی تو خالی و ادعاي بییابند و دیگر لفظ  باز می
. اجتماعی در سـینه داشـت     اول زاهد جهان بود و در عین حال حساسترین قلبها را نسبت به مسؤولیتهاي  مسؤولیت یک جا جمع بود ، علی

  ) .  1(  ""» عیم یفنی و لذه لا تبقی ما لعلی و لن«  "": گفت  او از طرفی می
. بـرد   عدالتی کوچک و احیانا به خاطر یک محروم ، شب خوابش نمـی  بی  علی را با نعمت و لذت ناپایدار چه کار ؟ از طرف دیگر ، براي یک

  . او حاضر نبود شکم سیر بخوابد مبادا در اقصی بلاد کشور فردي گرسنه پیدا شود 
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  ) .  2(  ""» بالشبع   و الیمامه من لا طمع له فی القرص و لا عهد لهو لعل بالحجاز ا«  ""
   45. نهج البلاغه ، نامه  - 2/  222. نهج البلاغه ، خطبه  - 1: پاورقی 

دیگر قلـبش از عشـق الهـی مالامـال     طمع بود و از طرف  میان آن زهد و این حساسیت رابطه مستقیم بود ، علی چون زاهد و بی اعتنا و بی
حقـوق و حـدود     دید ، ایـن چنـین نسـبت بـه     ود و جهان را از کوچکترین ذره گرفته تا بزرگترین ستاره یک واحد ماموریت و مسؤولیت میب

  . بود محال بود این چنین شخصیت مسؤول و متعهدي پیدا کند  می  او اگر فردي لذتگرا و منفعت پرست. اجتماعی حساس بود 
در حدیث از امام صـادق علیـه   . بالخصوص بر آن تکیه شده است   ه زهد تصریح شده است و در نهج البلاغهدر روایات اسلامی به این فلسف

  . . . است که   السلام رسیده
  ) .  3(  ""» قلوبهم للاخره   و کل قلب فیه شک او شرك فهو ساقط و انما اراد وا الزهد لتفرغ«  ""

اعتبار ساقط است از این جهت زهد را برگزیدند که دلهایشان بـراي    داشته باشد از درجهوجود  ""شرك  ""یعنی هر دلی که در آن شک یا 
  . آخرت از هر آرزوي دیگر خالی و فارغ باشد 

مولـوي زهـد   . و بر ضد خـدا پرسـتی خوانـده شـده اسـت       ""  شرك ""بینیم در این حدیث هر نوع هواپرستی و لذت پرستی ،  چنانکه می
  : کند  توصیف می  عارفانه را اینچنین

  معرفت آن کشت را روئیدن است   زهد اندر کاشتن کوشیدن است 
  معرفت محصول زهد سالف است   جان شرع و جان تقوا عارف است 

یافته است زهد را به زهـد عـارف و زهـد غیـر عـارف تقسـیم         اختصاص ""مقامات العارفین  ""در نمط نهم اشارات که به  ""بو علی  ""
  : وید گ می. کند  می

. کننـد   دهند ، کالاي آخرت را با کالاي دنیا معاوضه مـی  انجام می  اي ""معامله  ""زاهدانی که از فلسفه زهد آگاهی ندارند ، به خیال خود 
هـان  کننـد تـا در ج   دیگر در این جهان برداشت نمی  مند گردند به عبارت شویند که در عوض از تمتعات اخروي بهره دنیا دست می  از تمتعات

خواهد ضمیر خویش را به غیـر ذات حـق مشـغول     ورزد که نمی زاهد آگاه و آشنا به فلسفه زهد از آنجهت زهد می  دیگر برداشت نمایند ولی
سازد و در بنـد    داند که خود را بدان مشغول دارد و جز خدا چیز دیگر را کوچکتر از آن می می  بدارد چنین شخصی شخصیت خویش را گرامی

  . رآید اسارتش د
الزهد عند غیر العارف معامله ما کان یشتري بمتاع الدنیا الاخره و الزهد عند العارف تنزه ما عما یشـغل سـره عـن     "": عبارت بوعلی اینست 

  .  ""ء غیر الحق  الحق و تکبر علی کل شی
  : گوید  کند می بحث می ""  تمرین عارف ""و هم او در فصلی دیگر از کتاب اشارات آنجا که درباره 

یکی رفع مانع یعنی برداشتن غیر خدا از سر راه ، دوم رام و مطیع ساختن نفس اماره نسـبت بـه نفـس    : این تمرین به خاطر سه هدف است 
  . تلطیف باطن   مطمئنه ، سوم

دف اول ، یعنی برداشـتن  کند به ه گوید زهد حقیقی و واقعی کمک می می. کند  آنگاه براي هر یک از آن سه هدف عامل یا عواملی ذکر می
  . غیر حق از سر راه 

  
  تضاد دنیا و آخرت 

مساله تضاد دنیا و آخرت و دشمنی آنها با یکدیگر و اینکه این دو مانند دو قطب مخالفند از قبیل مشرق و مغربند که نزدیکـی بـا هـر یـک     
دل و ضمیر انسـان و دلبسـتگیها و عشـقها و      با دوري از دیگري ، همه مربوط به این مطلب است یعنی مربوط است به جهان  مساوي است

تـوان بـیش از یـک     نمـی   بـا یـک دل  »ما جعل االله لرجل من قلبین فی جوفـه  « : دو دل نداده است   ، خداوند به انسانپرستشهاي انسان 
  : اش که کهنه و مندرس بود سؤال کردند فرمود  اینست که وقتی از علی علیه السلام درباره جامه. معشوق برگزید 

  .  ""» یخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدي به المؤمنون «  ""
  . کنند  به آن اقتدا می  شود و مؤمنان گردد ، و نفس به این وسیله رام می دل به این سبب نرم می
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اي بهتـر   شان جامـه  شوايبینند پی کنند زیرا می شوند و احساس حقارت نمی یعنی کسانیکه جامه نو ندارند از پوشیدن جامه کهنه ناراحت نمی
  . از جامه آنها نپوشیده است 

مختلفند هر کس دنیا را دوست بدارد و رشته تسلط دنیـا را بـه گـردن      آنگاه اضافه فرمود که همانا دنیا و آخرت دو دشمن مشخص و دو راه
بـه هـر یـک از      زله مشرق و مغربند که نزدیکیدنیا و آخرت به من. دارد  آخرت است دشمن می  خود بیندازد طبعا آخرت را و آنچه مربوط به

  ) .  1( باشند  اینها عین دوري از دیگري است این دو در حکم دو هو و می
  )  2: ( نویسد  هایش می علی علیه السلام در یکی از نامه

لیه مطعومـا و تقنـع بـالملح مادومـا و     معها الی القرص اذا قدرت ع  و ایم االله یمینا استثنی فیها بمشیه االله لاروضن نفسی ریاضه تهش«  ""
قرت اذا عینـه  ! و یاکل علی من زاده فیهجع ؟ . . . مقلتی کعین ماء نضب معینها مستفرغه دموعها ا تمتلی السائمه من رعیها فتبرك   لادعن

  .  ""» بعد السنین المتطاوله بالبهیمه الهامله و السائمه المرعیه   ، اذا اقتدي
ورزیده سازم و گرسنگی بدهم که به قرص نانی و اندکی نمـک    م به ذات خدا که به خواست خدا نفس خویش را چنانکن سوگند یاد می ""

چشمم خشک شود ، شگفتا آیا این درست است کـه    بگریم که آب چشمه) در خلوتهاي شب ( قناعت بورزد و آنرا مغتنم بشمارد همانا آنقدر 
خـویش بخسـبند ، و گوسـفندان در      شته کنند و در خوابگـاه خـویش را انباشـته کننـد و در خوابگـاه     خویش را انبا  شتران در چراگاهها شکم

آرام گیرند ، علی نیز شکم خویش را سیر کند و در بستر خـود اسـتراحت کنـد ؟ چشـم علـی        صحراها خود را سیر کنند و در جایگاه خویش
   "" پس از سالیان دراز به چهار پایان اقتدا کرده است! روشن 
  : پاورقی 

   103. نهج البلاغه ، حکمت  - 1
   45. نهج البلاغه ، نامه  - 2
  

  : فرماید  آنگاه می
اللیل غمضها حتی اذا غلـب الکـري علیهـا افترشـت ارضـها و        طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بؤسها و هجرت فی«  ""

جافت عن مضاجعهم جنـوبهم و همهمـت بـذکر ربهـم شـفاههم و تقشـعت بطـول        معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و ت  توسدت کفها فی
  .  ""» حزب االله هم المفلحون   اولئک حزب االله الا ان« استغفارهم ذنوبهم 

خوشبخت و سعادتمند آنکه فرائض پروردگار خویش را انجام دهد ، رنجها را مانند سنگ آسیا دانه را ، خـورد کنـد ، شـب هنگـام از خـواب      
دهد ، در زمره گروهی که بـیم روز بازگشـت    قرار می  آورد ، زمین را فرش و دست خود را بالش گزیند ، آنگاه که سپاه خواب حمله می دوري

و پهلوهاشان از خوابگاههاشان جاخالی کرده است و لبهاشان بـه ذکـر پروردگارشـان در زمزمـه اسـت ، ابرهـاي         ، خواب از چشمشان ربوده
  . آنانند حزب خدا ، همانا تنها آنان رستگارانند . برطرف شده است   شان غفار مداومگناهان بر اثر است

خلاصه دو قسـمت اینسـت کـه از دو راه یکـی را بایـد      . کند  می  ذکر این دو قسمت پشت سر یکدیگر رابطه زهد و معنویت را کاملا روشن
اشکی و نه انسی و نـه روشـنائی و گـامی از حـد       زي ، نه توجهی و نه نمیا خورد و خواب و خشم و شهوت ، نه رازي و نه نیا. انتخاب کرد 

  . پاك و روحهاي تابناك است   حیوانیت فراتر نرفت ، و یا قدمی در وادي انسانیت و استفاده از مواهب خاص الهی که مخصوص دلهاي
 ""در آن اوقات روزي در محفلی از اهل فضل بحـث   برداشت کم براي بازدهی زیاد چندي پیش سفري کوتاه به اصفهان اتفاق داد ،: زهد 
جـامع و    خواستند تعبیـري  به تعلیمات همه جانبه اسلام مورد توجه واقع شد ، همگان می  مطرح شد و جوانب مختلف مطلب با توجه ""زهد 

اي در ایـن موضـوع    دست در کار رساله که بعد معلوم شد)  1( فاضل   در آن میان دبیري. رسا براي زهد به مفهوم خاص اسلامی پیدا کنند 
  : است و یادداشتهاي خود را در اختیار من گذاشت ، تعبیري نغز و رسا کرد ، گفت 

  .  ""زهد اسلامی عبارت است از برداشت کم و بازدهی زیاد  ""
سلسله مقالات شـرح دادم منطبـق یـافتم ،     در طی چند مقاله از این  این تعبیر براي من جالب بود ، آنرا با تصورات و استنباط قبلی خودم که

  اي  یعنی رابطه ""زهد عبارت است از برداشت کم براي بازدهی زیاد  "": گویم  فقط با اجازه آن مرد فاضل تصرف مختصري کرده می
  . آقاي اکبر پرورش  - 1: پاورقی 
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هـاي انسـانی انسـان و     دیگر موجـود اسـت ، بـازدهی   از طرف  ""زیاد بازدهی دادن  ""از یک طرف و  ""کم برداشت کردن  ""میان ""
اجتمـاعی ، و چـه از نظـر شـرافت و       انسان چه در قسمت عاطفه و اخلاق ، و چه در قسمت تعاونها و همکاریهاي  تجلیات شخصیت انسانی

  . مادي   رخورداریهايحیثیت انسانی ، و چه از نظر عروج و صعود به عالم بالا همه و همه رابطه معکوس دارند با برداشتها و ب
و تـنعم و اسـراف در لـذات ، او را در آنچـه هنـر و کمـال انسـانی          انسان این ویژگی را دارد که برداشت و برخورداري زیاد از ماده و طبیعت

ود معینـی گـوهر او را   سازد ، و برعکس پرهیز از برداشت و برخورداري البته در حد بارتر و عقیم تر می تر و زبونتر و بی شود ضعیف می  نامیده
  . کند  بخشد ، فکر و اراده دو نیروي عالی انسانی را نیرومندتر می صفا و جلا می

نامیـده   ""هنـر   ""برد ، در حیوان نیـز آنچـه بـه منزلـه      جلو می  این حیوان است که برداشت و برخورداري بیشتر او را در کمال حیوانی به
راي اینکه چاقتر بشود و گوشتش بهتر مورد استفاده قرار بگیرد ، و یـا بـراي اینکـه شـیر و پشـم      شود اینطور نیست ، یعنی یک حیوان ب می

است که از عهده مسابقه بیرون آیـد    بیشتر تیمار شود ، اما یک اسب مسابقه چنین نیست ، اسب سر طویله محال  بیشتري بدهد باید هر چه
هـاي اضـافی را ریختـه باشـد تـا       اکی دیده باشد و لاغر میان شده باشد ، گوشتها و پیهباید که روزها بلکه ماهها تمرین کم خور ، اسبی می

  . و فعالیت براي آن حیوان است قادر گردد  ""هنر  ""چابک و چالاك شده و به تیزروي که از نوع 
گـردد و در   یزد ، سـبکبال و سـبکبار مـی   ر یابد و تعلقات اضافی را می روح با زهد ورزش می. زهد ، براي آدمی تمرین است ، اما تمرین روح 

  . آید  سبک به پرواز در می  میدان فضائل
کند ، کلمـه ریاضـت در مفهـوم اصـلی خـودش عبـارت اسـت از ورزش و         تعبیر می ""ورزش  ""از قضا علی علیه السلام از تقوا و زهد به 

همانـا نفـس   » و انما هی نفسی اروضـها بـالتقوي   « : فرماید  شود ، می نامیده می ""ریاضت  ""ورزش هم . اسب مسابقه   تمرین مقدماتی
  . دهم  خویش را با تقوا ورزش می

گیاه نامیـد مشـروط بـه     ""هنر  ""آنرا ولو با تشبیه و مسامحه   توان گیاهها چطور ؟ گیاه هم مانند حیوان است ، لااقل قسمتی از آنچه می
  . برداشت کمتر است از طبیعت 

هایش پس از آنکه زندگی زاهدانه و قانعانه و کـم   آورد ، در یکی از نامه کند و از گیاهان مثلی می علی علیه السلام به این نکته نیز اشاره می
  : فرماید  در زندگی این راه را پیشه سازد ، می  نماید که کند و او را ترغیب می خویشرا براي یکی از فرماندارانش تشریح می  برداشت

اگر برداشت علی این اندازه کم باشد ، باید به علت ضعف قادر به هماوردي بـا دلاوران  : شنوم که  ثل اینستکه اعتراض معترض را میم ""
اسـت    آنکه با سختیهاي زندگی دست به گریبـان . کنند  او را ندارد ، ولی اشتباه می  نباشد ، پس چگونه است که هیچ دلاوري تاب هماوردي

دهـد و هـر لحظـه بـه سـراغش       صحرائی که به دست باغبان نوازشش نمی  ، همانا چوب درختآید  تر از کوره بیرون می نیرومندتر و آبدیده
  .  ""فروزانتر و دیرپاتر است   تر ، و آتشش رود و با محرومیتها همواره در نبرد است محکمتر ، با صلابت نمی

 ""ي خاص انسانی ، از نظر همان چیزها کـه بـه نـام    این قانون که بر جانداران حاکم است ، بر انسان بما هو انسان ، یعنی از نظر خصلتها
کلمه زهد با همه مفهوم عالی و انسانی که دارد سـر نوشـت شـومی    . کند  شود به درجاتی بیشتر حکومت می نامیده می ""  شخصیت انسانی

اشتباهکاري به عمد یا غیـر عمـد رخ    غالبا تحریف و  شود ، در مفهوم این کلمه است ، و مخصوصا در عصر ما ظالمانه محکوم می  پیدا کرده
  .  ""گیري   رهبانیت و عزلت و گوشه ""شود و گاهی مرادف با  دهد ، گاهی مساوي با تظاهر و ریا معرفی می می

تـوان مفهـوم    خواهد استعمال کند ، اما هرگز نمـی  هر کسی درباره اصطلاحات شخصی خود مختار است که این الفاظ را به هر معنی که می
  . به بهانه یک مفهوم غلط و یک اصطلاح دیگر محکوم کرد  طلاح دیگري راواص

نام زهد ، نهج البلاغـه و روایـات اسـلامی پـر اسـت از ایـن         اسلام در سیستم اخلاقی و تربیتی خود کلمه و اصطلاحی به کار برده است به
. مفهوم اسلامی آنرا درك کنیم ، سپس درباره آن قضاوت کنـیم  کلمه ، ما اگر بخواهیم درباره زهد اسلامی بحث کنیم باید قبل از هر چیز 

حالا کجـاي آن  . داده شد   اش نیز همان است که با استناد به مدارك اسلامی توضیح گفته شد و فلسفه  مفهوم زهد اسلامی همین است که
  . مورد ایراد است ، هر کجا که ایرادي دارد بگوئید تا استفاده کنیم 

  
داري و اقتصاد کمونیستی نوشته است به جنبه اخلاقـی حکومـت     نویسنده در کتابی جامع و مفید که در زمینه اقتصاد سرمایه این ،نقل کنم 

در اجتماع معاصر ، غالبا باعث تاثر و انزجار قلبهاي حساس اسـت   ""طلا  ""تسلط فوق العاده  "": گوید  کند و می توجه می  پول بر اجتماع
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دارند و فساد اصلی اجتماع معاصر را بواسـطه وجـود طـلا     ابراز می!  ""فلز پلید  ""به این   همیشه تنفر خود را نسبت مردان طالب حقیقت. 
  قدرت و تسـلط پـول  . . . نامند تقصیر و گناهی ندارد  هاي دائره مانند یک فلز زرد و درخشنده که طلایش می دانند ، ولی در حقیقت تکه می

اشیاء بر بشر است ، این قدرت تسلط اشیاء بر بشر از خصـائص   درت و تسلط اشیاء بر بشر است ، این قدرت تسلطنماینده و مظهر عمومی ق
سـاخت معبـود و    بتی را که به دسـت خـود مـی     همانطور که بشر بی تمدن زمان قدیم. باشد  عمده اقتصاد بدون نظم و مبتنی بر مبادله می

تسلط و اقتدار اشیائی است کـه    پرستند و زندگیش تحت د ، بشر دوران معاصر نیز مصنوع خود را میپرستی داد و آنرا می مسجود خود قرار می
  . . . به دست خود ساخته و پرداخته است 

است به کلی ریشه کن شود ، باید علل اجتماعی که آنهـا    براي آنکه کالا پرستی و پول پرستی که ناپاکترین شکل تکامل یافته کالا پرستی
هاي کوچک این فلز زرد و درخشان بر بشـر   وجود آورده است از بین برد و سازمان اجتماع را طوري تنظیم کرد که سلطه و اقتدار سکه را به

معین بـر    اشیاء بر بشر وجود نخواهد داشت ، بلکه بر عکس بشر منطقا و بر طبق نقشه  در چنین سازمانی دیگر حکومت. محو و نابود گردد 
  ) .  1(  ""جایگزین پرستش پول خواهد بود  ""شخصیت بشر  ""واهد کرد و احترام و گرامی داشتن اشیاء حکومت خ

پول بر بشر بر خلاف شؤون و حیثیت و شرافت بشـري اسـت و     ما با نظر نویسنده مبنی بر اینکه حکومت اشیاء بر بشر و مخصوصا حکومت
  .   ا راه چاره انحصاري او موافق نیستیمنظیر بت پرستی است موافقیم ، ولی ب  در دنائت و پستی

اینکه از نظر اجتماعی و اقتصادي باید اصل مالکیت اشتراکی جاي او را بگیرد یا نه ؟ مورد بحث ما نیسـت ، ولـی پیشـنهاد اینـراه از جنبـه      
  . سازیم  موضوع امانت را معدوم  درست مثل اینست که براي آنکه روح امانت را به اجتماع باز گردانیم  اخلاقی

خلاص کند و خود را از اختیار پول خارج سـازد و پـول را در     یابد که شخصا گریبان خویشرا از تسلط پول بشر آنگاه شخصیت خود را باز می
 تسلط پول و کالا باشد ، در عین حال بشر بر پول و کالا حکومت کند نه پول واختیار خود قرار دهد ، شخصیت واقعی آنجا است که امکان 

  . نامد  می""زهد  ""کالا بر بشر ، این چنین شخصیت داشتن همان است که اسلام آنرا 
  : پاورقی 

  .  ""شکل ارزش پول  ""اصول اقتصاد نوشین ، فصل  - 1
  

گـان  تربیـت یافت . به از بین بردن حـق تملـک در کـار باشـد       یابد بدون آنکه نیازي در مکتب تربیتی اسلام انسان شخصیت خویشرا باز می
مجهزند و حکومت پول و کالا را از خویشتن دور و حکومت خویشرا بـر آنهـا مسـتقر     ""زهد  ""اسلام در پرتو تعلیمات اسلامی به نیروي 

  . سازند  می
  

ا گـردد تنهـا بـا خـدایایی خـود ر      خود زیانی و خود فراموشی خود گم کردن آنجا که واقعیت انسان مسخ مـی . . . آزادي از همه چیز ، حتی 
اي و چنـان بـاش کـه     توان یافت نقش عبادت در بازیابی خود تضاد دنیا و آخرت تابع گرائی و متبوع گرائی چنان باش که همیشه زنـده  می

  میري  فردا می
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